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دهـد بـه   آن كه پر مـي . كنداي را از سرت بيرون مياين پرده كه گفتم خيال هر پرده     
پـرده  .  نـه ... دارد، پرچه دارد و چهپرده ميان وآن كه پرده. كندشيرين و پنهانش نمي  

!پرده: به پر چين بيا. پرده همان پرچين مردم شهر است. نه. نه به آن معنا
...دهد بهكه پر مي

.و برده
: برــ ده: از آن راه نرو

! آن قوچ را بباش. دهدــ آن كه پر مي
:ده... نر: تر تماشايت گرفته است؟ هلاافراشته. دهدآن كه بر مي
...دهد بهآن كه نر مي

بازي خودمان كم است؟. بازيبي سياهــ 
.ها نيستنه اين از آن داستان

ود؟دهد به شيرين كه چه شــ پر مي
زير گـوزكش بگـذارد وقتـي كـه بـه صـداي          .  نه ــ شيرين تلوتلو بخورد توي آسمان؟     

:كندخودش گوش مي
....افتندافتندافتندافتندهاي خودمان بي كمي كلوگري از اصليت ميهاي خودمان بي كمي كلوگري از اصليت ميهاي خودمان بي كمي كلوگري از اصليت ميهاي خودمان بي كمي كلوگري از اصليت ميمالمالمالمال: : : : گفتگفتگفتگفت
يعني بي كلوگري بر ما ناميسر است؟يعني بي كلوگري بر ما ناميسر است؟يعني بي كلوگري بر ما ناميسر است؟يعني بي كلوگري بر ما ناميسر است؟: : : : گفتمگفتمگفتمگفتم
....گمان كنم نسل خودمان برسد به اولين كلوي خداگمان كنم نسل خودمان برسد به اولين كلوي خداگمان كنم نسل خودمان برسد به اولين كلوي خداگمان كنم نسل خودمان برسد به اولين كلوي خدا: : : : گفتگفتگفتگفت

ــ كي بود؟ــ كي بود؟ــ كي بود؟ــ كي بود؟
....ها موساها موساها موساها موساــ توي پيغمبرــ توي پيغمبرــ توي پيغمبرــ توي پيغمبر
ــ توي خلق؟ــ توي خلق؟ــ توي خلق؟ــ توي خلق؟

....ــ خودشــ خودشــ خودشــ خودش
ــ كي؟ــ كي؟ــ كي؟ــ كي؟
....ــ آدمــ آدمــ آدمــ آدم

ــ كلو بود؟ــ كلو بود؟ــ كلو بود؟ــ كلو بود؟
ــ نبود؟ــ نبود؟ــ نبود؟ــ نبود؟
....دانمدانمدانمدانمــ نميــ نميــ نميــ نمي
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توانـستم پـرده   مي. آمدمبينم بايد سنگين مياما مي. شايد. امشايد كمي سنگين آمده  
خوان كنارش ايستاده است و بـه       اي برسيم كه پرده   پرده پيش رويت بياورم تا به پرده      

: كنددر پرده اشاره ميشود جايي كه ديده نمي
...ــ پشت آن ابر سياه

:اين گونه از ميانش درآمدم. ام نگذاراين را به حساب هوشياري. نه
!ي خاله شيرين استــ اين پرده

براي همين است كـه     . رسيماند كه مي  گرم رقص . شنوي؟ صداي ساز و دهل است     مي
.ات بياورمتنگ رام تا به سماع مستان آمدمگويم بايد سنگين برميمي

.آرايش هم كار من نيست. اي نداردپيرايه
:بشنو:بخوان
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. شود، يكي دوبار از خاطر دلماش يكي دوبار از پيش چشمم دور نميچهره
شان از بالاي درياي  طياره كهگفت از دمي مي بود وقتياش درآمدهاشك

:شمالي ايران رد شده بود
بي بودــ سبز بود، آ

...آبي سبز، سبز آب
. اش را برداشتعينك. اش گرد شده بودي چشماشك در گوشه

بـري نبـود كـه ديـدارش از دور اشـك بـه              چنان عـروس دل   وطن براي من آن   
هـايي كـه معلـوم نيـست         از ديدن آب   . ريخته بودم  هايم را  اشك .دچشمم بياور 

ه بـود كـه خيـال       دچار هيجـان شـد    چنان  درياي كشور كدام كير كوري است       
 و   بـود   هواپيمـا كوبيـده    ايي شيـشه  كردم شايد يكي دوبار با سر توي دريچـه        

 گشته بود كه گفته بودند كمربندها را سـفت           هرت دوري با خود در ميان شهر     
. رويم، آمستردام استكنيد، فرو مي

در همان دمي كه او از بالاي دريـاي         . اما سنگ نيامده بودم   . مه بود سنگين آمد 
اش فـرق . شد، من براي خليج فارس هيچ احساسي نداشتم       الي ايران رد مي   شم

. جز آن غلت در ميـان گـُه اسـت         . تر بودن آن است   با دريايي شمالي كمي گرم    
از بـالاي  :  و پايم را به ريقپـيچ انـداخت   احساس خودم حس شدنم همي يك د 

م داد پاسخي ندهي كه اما سردار چه احساسي داري؟ ،شويخليج فارس رد مي   
و تو ديدي؟

بعد از دوري سـر برداشـتن مـن تـازه از بيمارسـتان درآمـده بـودم و سـنگين               
ي چـشم و عينـك از چـشم    آن اشـك در گوشـه     . امـا منـگ نبـودم     . آمـدم مي

يـال   خودم را در هواپيما خ  بود كه من را راند و كشاند تا جايي كه          اشبرداشتن
...رسيبه خليج فارس مي: كنم و

.داديماك به هم خبر مي از كي و كيرسيده بوديم و
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در زمـان خرابـي انگـار بـا      . گي هم چنين خيالي به سرم نزده بود       من در ديوانه  
هـا را حـالا از روي   اين. بودمته  م را گش  گي دست كم كشورهاي دور و بر      تهآشف

نه، در آن زمان هم من يك بار بـه سـرم            . مدانميدهم كه پس مي   هاييجريمه
همه .  نبودبراي من داستان گذر از يك مرز و مرزبان       .  وطن بگذارم  نزد كه پا به   

ي يكـي دوتاشـان در خيـالم آمـد امـا       چهره. مرز بود و همه مرزبان شده بودند      
اي كه در وطن باهـاش رو بـه         آخرين چهره . آن يكي آخري ماند   . شان زدم پس

گـي، راكنـده اما با آشوب و پ    . زار روتردام صحنه بازاري است مثل با    : شدمرو مي 
در ميان آمد و . روي زمين، قاتي پاتي و بي سر پناه و باد پسين تابستان جنوب            

شد مردم در اين بازار يكي كارش اين است كه هـر كيـسه بـه دسـتي را نگـه                     
:گردد ميدارد، كيسه هركسي را كه بخواهدمي

! ــ اووه پسر خاله، توني
:گيرددارد پيش پوزش ميام برميليموي تري از كيسه

...اي، كجااز كي گرفته. سنه هم داري خالوــ ليموي بن

اي اصـلا بـر   . االله نشـسته بـود    آمد امـا در نـام روح      ي كس خاصي نمي   در چهره 
اين اواخر  . د كه يك جور تو پوزي به من بزن        االله گذاشه بود  اش را روح  همين نام 

سـحر بـازي    . نم سر بز  تنگ رم  به   تم تنگ آمده بود رفته بودم     كه عرصه بر هس   
سـر برداشـته بـودم    . خواستم غروب تنگ نشده بيـرون بـزنم    رسيده بودم و مي   

قـدر بچـه داشـت      اين خالويم آن  . خواستم سرم را بردارم و فرار كنم      كمي و مي  
ش مادر و نشسته بودم در خانه پي . هيچ. االله است اش روح كه من نفهميدم كدام   

ن اين آمد شد و شـدها، وقتـي كـه            ميا نشسته بودم . آمدند مي هاقوم و خويش  
. دش ـ و هيچ بادي از هيچ جايي بلند نمي         رسيده بود  به گرماي گوزدرآورش  روز  

ي آشـكار در طـوري بـا اشـاره   االله كه اينهمين باباي روح. گي بودها خانه رابطه
 يـك روز بـه    به خانه با من رفته بود و به جايي نرسـيده بـود  االله نام روح  آوردن

كنـي كـه بگـويي خـدا        ميري چه طور دل مي    تو فوتت كنند مي   : من گفته بود  
؟، ببكنيست

گـويم خـدا نيـست؟ مـن پـيش هـيح كـس        گويد كه من مـي  كي مي : پرسيدم
.ام كه خدا نيستنگفته
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 كـه گفتـه باشـي خـدا          اسـت   نشنيده  از تو   هم اين درست اما هيچ كس    : گفت
:هست

؟ت هس، يا نهام و تواي و خدا، خدا هستــ حالا من
.سر تكان دادم

.خوانيمنماز بخوان ما پشت سرت نماز مي: گفت
.خوانمنماز مي: گفتم

.كجا؟ كي؟ كسي نديده است: پرسيد
.خوانممن در دلم نماز مي: گفتم
باد؟كني يا كهدر دل رو به قبله مي: گفت

من تو : االله را ببرد كه گفت    كردم تا يكي وارد شود و گپ باباي روح        خداخدا مي 
 ـ          شناسم به چيزي دل بدهي و به      را مي  ه قبلـه   اش نرسـي؟ تـو در دل هـم رو ب
ات كجاسـت كـه خـدا      قبلـه . تيدانـس  را مي  راه قبله در شيراز   كني و گرنه    نمي

ز تنـگ رم و خواسـت       ات آمـد ا    تو شش ماه تمام هركس را كه به خانـه          ندارد؟
در نمـاز شـدن     دانـي كـون بـه قبلـه         مـي . باد دادي رويش را به كه   نماز بخواند   

...تر از اين است كه اصلا رو به قبله نكنيكارانهگناه
ي كوتـاه مـن     ام تنگ شده بود و هيچ كس تو نيامده بود كه داستان دوره            نفس

. آورددر شيراز را يادم مي

شـان شـنيده بودنـد و       همـه . نمايـشان شان بودم و در شـهر راه      در ده مسيحاي  
 خاله شيرين بود كه هيچ دكتري از     تر مريض از همه . همه هم مريض  : آمدندمي

تـا جـايي كـه خانـه        . مدتي او را برده بـودم و آورده بـودم         . آوردآن سر در نمي   
مـردم شـيراز از روي سـنگ        . گرفتم و تا شيراز بودم خاله شيرين پيـشم مانـد          

كنند، يا به شـهري  رسند وقتي كه شك مي    مستراب به جهت قبله و كه باد مي       
شايد بـه همـين     . كردماصلا دقت نمي  .  اين را من بلد نبودم     .شوندتازه وارد مي  

دليل، شايد براي كمي شيطنت و سر به سر خاله نهادن، خاله پرسيده بود قبله          
هـا كـه   كدام طرف است و من جهتي را نشان داده بودم و خاله شـيرين بـه آن       

 ـ  نـشان داده بـود و همـين       و بعـدتر آمـده بودنـد        نمازخوان بودند    راي طـوري ب
شش مـاه هـي آمـده بودنـد و رفتـه بودنـد و هـي بـراي              . خودشان آمده بودند  
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 نمـاز خوانـده   اي كه من بي هوا پيش روي خالـه نهـاده بـودم           بر قبله  خودشان
اش را نمـا از مكـه آمـده بـود دسـتگاه     ي قبلـه  سـجاده  بـا شان كهبودند تا يكي  

بـاد اسـت و   نند كـُه كها رو ميدهد كه اين طرفي كه اين    و نشان مي   آورددرمي
هـا كـه اهـل ديـن بودنـد      خيلي زود اين داستان به تنگ رم رسـيده بـود و آن       

كـم  . دادنـد اش مـي كردند كه بايد دوبـاره پـس  هاي نمازي را مي   حساب ركعت 
 اين بار   .هايي كه برگشته بودند يكي دو روز باز در خانه مانده بودند           نبودند كس 

حالا ما چه كار كنيم؟. خُب: سند براي همين كه بپر.ي درستبا قبله

 بـه آن    خانهها از ايـن مـسافر     طرف بردن اين مريض   قدر من از اين طرف آن     نآ
مسافرخانه در ميدان گودربان گذر كـرده بـودم كـه يكـي شـك كـرده بـود و                     

حالا اين به عهدي بـود كـه مـن          . امكاره بياورد كه من چه    خواست به دست  مي
رفته بـودم   . اي، چيزي نداشتم   كارت شناسايي  يك قرار يك طرفه هم داشتم و      

 چرا راهي شيراز شـده اسـت كـه    ؟ببينم خاله شيرين چي به سرش آمده است       
: ي من رسيدگرد به كيسهبين راه آن كيسه
!ــ كارت شناسايي

گشتم به آن اميـد كـه كـسي       ول در شيراز مي    .اسايي نداشتم من كه كارت شن   
اش ساماني كه سـامانه   ر قرار بيايد و من را به         س دانستمرده بود و من نمي    كه م 

ده اي كه امام فرمان جهاد با كفار دا       آن هم دوره  . درنوشته شده بود متصل كند    
ي بيدار امـام  تو بنده : سايه واجب شرعي است   بود و فتوا كرده كه جاسوسي هم      

چرانـدن چـشم بـر چمـن        . گـذرد ات چه مـي   گيزماني، بايد بداني در همسايه    
فتـوا آمـده بـود در       . رواست، پا نهادن بر آن ولي به اذن همسايه اسـت          ديگران  
گي با دختر شيطان را     خوابهي هم  برخاستن كفاره   و گي كافر سر نهادن   همسايه

ي ر از زير سر در نكن تا با گـوش خـود صـداي اسـلام را از خانـه                   شمشي. دارد
!لااله الا االله: ايهمسايه نشنيده

طـور سـر خيابـان هـويج        برم آشكار كرده بود كه او ايـن       زود  . ديدم فايده ندارد  
ات را دهي در كيسه تو خودت كي هستي كه به من دستور مي        : پرسيدم. نيست

باز كن؟
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.اين روزها كي تاب اين را دارد كه لب باز كند و بپرسد؟ روز بستن است               : گفت
:گفـتم . ي مـن اسـت    بيني كه روشن اسـت؟ ايـن مغـازه        اين لب خيابان را مي    

. دانممي
ام گذاشت و طوري من را به خود فـشار          دست به شانه  . امديد كه من گيج شده    

.داد كه من فهميدم تفنگ دارد
تني كه به سـر قـراري   همه رفت و آمد مي    مگر تو نه هماني كه ميان اين      : گفت

.يك طرفه برسي؟ آن طرف مرده است
.اش را پيش چشمم بياوردپيراهنش را پس زد تا تفنگ

 به شاه چراغ ي ميوه و كيسهــ لازم نيست هر روز پنج شنبه غروب با عرقچين      
.قرارت سوخته است. بروي
.ما اهل گفت و گو بوديم.ولي قرار نبود كسي با هيبت تو در آيد: گفتم
 مگر قرار نبـود كـه   كني؟تي كه گفت گلوله شود و گلوله مفت چه مي         وق: گفت

اش؟ بيا كنار چـراغ همـين خيابـان و بـي            ابياي در شاه چراغ بي    روز پنج شنبه  
. ، بي نشانه به دستعرقچين

هايي كـه    آدم .برق رفت و كوچه سراسر تاريك شد       به زير چراغ برق رسيديم       تا
آمدند با بلندتر كردن صداي نفس هم شده به كسي كه شـايد از              در تاريكي مي  

پـچ و   در پـچ ك دمي ـ. ه اوهوي به هم نخـوريم  ك دادندخبر مي د  مآرو به رو مي   
ي او روشن شد و از       كه يكباره برق جلو مغازه     مها رفته بود  ي گنگ آدم  همههم

. گوشه و كنار صداي صلوات بلند شد
گـاهي مگـر    . برق جلو مغازه هميشه روشن اسـت      . من جنراتور جدا دارم   : گفت

 برسـد كـه   اش كه تاريكي تمام است تا بـه ايـن دم  همان يك دم. براي يك دم  
ن    ن را ا نور رفت، برآمدن نوري از زير سردر اين مغازه صدايش          همهآنشهر    به بـ

. بردصلوات مي
ايـن طـرف هـم زيـاد        . ، دو طرفه   طرفه قراري نيست، سوخته، همه، يك    : گفت
توانـد   سامان سازمان درهم پيچانده شده است و اين كه هركس كه مـي             .نپلك

!نبرد نهاــ بند است: جان به در برد به در برد

.من بايد بروم تا ديروقت نشده. ام مريض استخاله: گفتم
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مان گذشته بود در خيال من گذشته بود كـه مغـازه   حالا وقتي كه اين در ميان     
. دهـد  من را براي امشب دست كم جا مي       .ي هم دارد  ا لابد خانه  .كه دارد و امن   

هـاي گودربـون هـم داشـت كـارت شناسـايي           اي بود كه توي مـسافرخانه     دوره
هايي قديمي كه چهـار دور      اي، خانه خانه. هتل كه نبودند  . افتادخواستن جا مي  

شن بـود كـه آب در آن نبـود و كنـار        حوضي هم در ميانشا   . شان اتاق بود  همه
اش مـرده بـود و      ضيكي مري . ها بودند  بيله بيله توي اين اتاق     .شستندظرف مي 

اش را گرفتـه   آرامـش  به شب خورده بود خيال بو كـردن لاشـه          كار بردن مرده  
زد تـا صـداي   اش لـي لـي مـي   بود، يكي در اتاق برابر براي پسر تازه ختنه شده  

. گريه را بخواباند
.اش ببردمديدم كه نه، ميل ندارد كه به خانه

من بايد كمي شتاب كنم تا به خاله شـيرين برسـم در راه آمـد و شـدم                   : گفتم
.زنمات سر ميبه

ها بـا   اي كه آدم  اند و اولين جمله    شهر همه جرئيل   در. تعبيرش با خودت  : گفت
است؟» چه خبر«كنند هم رد و بدل مي

 هستي؟هاتا كي. اتشايد برگردم پيش: گفتم
.تا چراغ مغازه روشن است: گفت

چراغ مغازه تا كي روشن است؟: پرسيدم
.شودديده مي. در باز است. كنمروز روشن نمي: گفت

خالـه  . االله افتـاد  شيرين پا نهـادم چـشمم بـه بابـاي روح           يتا رسيدم و به خانه    
االله سلام عليـك كـردم و       با باباي روح  .  به نماز  شيرين پشت به در خم شده بود      

جا در نماز سلام مـن را جـواب داده    اكبر بي خاله دو سه باري با صداي بلند االله       
رده بـود آمـد   ها بود گفت و گو با من را حـرام ك ـ       االله كه مدت  بود كه باباي روح   

:كنارم و گفت
خواستم تو را ببيـنم و      مي. آمدمن هم نياورده بودمش مي    . اش نيست ــ چيزي 
.ات بدهمپيغامي به

ــ كه چي؟
فهميده بودم كه تنگ رم جنگ شده و توي اين جنگ يكي كه كور بود و         . هيچ
حالا خون اين كور كه معلـوم نبـود بـا           .  تير خورده و مرده است     ششناختممي
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 و خــواه پيــدا كــرده بــودن شــده اســت راه افتــاده بــود، خــوتيــر كــي كــشته
كـه در   ي   نداشـتم بـه جنگ ـ      مـن ميـل    .خواهش هم شكرو بـود، شـكراالله      خون
ي طرفـه  در ميان قرار يـك     . گوش كنم  آمد خوشم نمي  .شان بود وارد شوم   ميان

االلهباباي روح .  بشوم  هم ضع خودم وارد جنگ و دعواهاي تنگ رم       شيراز و آن و   
.فهميد. ديد

تـان  گرفتيد داغي سـر دل    درآمده است كه جان كوري از ما        شان  از زبان : گفت
گويي؟ اين را چه مي.تان دود درآيدگذاريم كه از چشم روشنمي

 اما وقتي ديد ما سخت       كند خاله شيرين نمازش را تمام كرد و آمد ماچ و بوسه          
 يـه نمـاز  ما گير تـاريخ جـرين   تا ش  :ام گفت اش نپرسيده گير گپيم و از بيماري    

!شم بخونم با پاي دردومديگه

االله من را به ماجرا كشيده      وقتي كه خاله شيرين نمازش را تمام كرد باباي روح         
. آخر سر تاب نياورد.دادشنيد و هي سر تكان ميخاله مي. بود

اندازه كه صد عقل كل هـم جمـع بـشه           گاهي يك كلو سنگي به چاه مي      : گفت
.ه درش بيارهتوننمي

. عمه اين طور هم نيست،نه: االله گفتباباي حزب
آري؟يعني چه؟ يعني تو درش مي: گفت
گم خدا اگه بخـواد درش      مو مي .  مثل اين كه خيلي خوابت مياد      ،نه عمه : گفت
گويي نمياره؟تو مي. مياره
. بچه بده صلوات،شب به ميان نيارخدا را اين نصف : گفت

ه؟اتخاله چه: پرسيدم
چـه بگـويم خالـه؟      ! ات را پرسـيدي   از سنگ و چاه درآمدي و حال خاله       : گفت
. هيچ
درد داري؟ــ 

.ي سر تا ناخن پاــ درد؟ از كله
ها؟ــ كي

كي دارد؟. ــ هميشه
ــ چه طور؟
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 داغ شـود تـا بـشود        به گوزك و آهسته آهـسته     ــ خاله ماري تر كه ليسه بزند        
. و تش بزند به دارت زهرخالص

. پس بگو جهنم ديگرــ
ــ كدام جهنم؟

.ايــ همان جهنم وعده
ببرم يك بيمارستاني، جايي    . تر از حالي است كه من دارم      ــ هم باز عذابش كم    

بلكـه  . يا پـايم را ببرنـد  . شايد هم گوزكم را بردارند. بلكه كمي به آسايش برسم 
دادم اگر جـايي    دود قلياني كه من به اين سينه        . امهم چيزي افتاده توي سينه    

يك روز و شـب بگـذرد و   . شودجمع بشود و يكباره ولش كني آفتاب ديده نمي    
. كسي بي صداي زنگوله از خواب بيدار نشود

برگرديم سر دردت بلكه من كمـي سـر در بيـارم    . اش نيستات چيزيــ سينه 
گويي اين  شود دست به گوزكت بزنم؟ مگر نه مي       حالا مي . كه پيش كي ببرمت   

.كندسوزاند و خاكسترت نميطور ميموج درد است كه آناول 

وزكش را نگـاه    ايش را روي زانـويم گرفتـه بـودم و گ ـ          حالا من نشسته بودم، پ ـ    
هـا كـه داشـت      با چـين و چـروك     . گوزكش چيزي غير عادي نداشت    . كردممي

ببيـنم  مشتي هـم ايـن ور آن ورش كـردم           . آمدبراي سني مثل خاله به جا مي      
االله بعـد بابـاي روح  .  يا درد خاصي در پيكـرش دارد اله اشكال دارد  واقعا روان خ  

االله خالـه وقتـي كـه فهميـد بابـاي روح          .  زود بيدار شود    صبح گرفت خوابيد كه  
وقتي كه ديـدم    . اي در آورد و به من داد      ي مينارش كيسه  خواب است از گوشه   

.اش بدهمپول است خواستم پس
.ات داده استاش را ديبيش: گفت

خـواهي؟ دكترهـايي كـه مـن        ــ با اين پول چه كار كنم؟ مگر نه تو دكتر مـي            
.گيرندشناسم پول ازم نميمي

ــ درمانگاه دولتي؟
.رويمهاي آشنا ميپيش بچه. هاي درستبرمت مطبــ مي

درد من كم سـنگين نيـست     . تان ببر من را   ــ پيش بچه نبرم خاله، پيش كلان      
.كه
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هاي شهر برايت نوبـت     از يكي از كلان    صبح    بتوانم  كه ــ چيزي به دستم نيامد    
شتاب كه نداري؟. بگيرم

ام ول است؟ گلهنه چه شتابي؟ــ 
.از تنگ رم تا شيراز. روز سختي هم گذراندي. ــ پس بگير بخواب

. بـار . هي باري به كارش خـورد بـراي شـاپور         بين را . همين كه نبود خاله   : گفت
 و گـاهي هـم يكـي را     شد مي شد يكي سوار   مي يكي پياده .  هيچ ولي چه باري؟  

، م خـورده بـود    ااش تـو كـم    دندولـه و   و من را ميان نشانده بـود          بود جلو آورده 
 شـاپور و ديگـر هـيچ مـسافري،           سـه راه   رسيده بوديم به  . ورم بالا بيا   كه طوري

بـازي درآورد   راهي پلاچ االله پياده شد كمي سر سه     روحباباي  . باري، چيزي نبود  
طـرف  رفت از هندوانـه فـروش آن      . پيدا نشد . ي كسي پيدا شود   ر و كله  بلكه س 

. ميدان كه از كنارش رد شده بوديم يك هندوانه گرفت آمد كنار مـن بنـشيند               
مـن ديگـر    . دوانـه بـه مـن داد و زد بيـرون          نقـاچي ه  . ديد خيلـي گـرم اسـت      

 صـداي زنـي   ام كـه حـس كـردم   روي قاچ هندوانهمخم شده بود  . ديدمشنمي
هيچ تا من فكر اين را بكـنم كـه ايـن صـدا از     . منشانه توي گوشم خورد  يشهر

 دوتا لب لبـاب  ، هم كنارش ترآيد ديدم بع يك زن حسابي و يك تشتر      كجا مي 
ي ماشين و غرق نگاه ايـن دوتـا   حالا من دستم را گذاشته بودم روي پنجره . ناز

 كـه از مـن       توي راه شده بودم كه حواسـم نبـود ايـن بـار دوم اسـت                تر و تازه  
راه شاپور كجاست؟: پرسدمي

.اش گم شده بودكنند خواهرم من با بچهها گم ميور را خيليراه شاپ: گفتم
مسافر كجايي؟حالا وقت خواهر تو نيست؟ : گفت
هرجا كه راننده ببرد؟: گفتم
. بردت بدي هرجا كه راننده ببرد؟ شايد جاي:گفت
.بردجاي بد من را نمي. برد نمي:گفتم

كني؟ات بگويد بيا پايين چه مياگر به: پرسيد
.شومپياده مي. ايملابد رسيده: گفتم

 كـه ايتـا رسـيده  اگر پياده شـوي و ببينـي كـه بـين راهـي و بـه سـه           : پرسيد
كني؟ چه ميشينندنتاشان جلو بخواهند هرسهمي

ن سومي   شما دو تاييد و آ     .بينمفرق سايه با آدم را مي     . هنوز كور نيستم  : گفتم
.ي شما دوتاست روي همسايه
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.ما سه تاايم. بيني؟ بيا پايين نگاه كني من را ميــ تو از كجا سايه
ي آن دو و سه را تماشا كـنم  توي دلم گفتم عجب زني؟ در را باز كردم تا سايه          

عمـه ام اسـت     . نـه خيـر مـشكلي نيـست       : در آمد كـه   االله  كه صداي باباي روح   
ديـدم بابـاي    . درآمدم آن زن به پشت سرم اشاره كـرد         وقتي   .فرستمش بالا مي

.زنندها دارند با هم گپ مياالله با مردي رو به روي زنحزب
ي ما را ديدي؟سايه: پرسيد
.زنيچه شاه! ببك: گفتم

 جلو به عقـب ماشـين       وقتي كه من داشتم از    . ها بود اين ديدار ما با اين    . هيچي
ود چندبار هي همان زن آمد بـه مـن كمـك        ها باز ش   جا براي آن   شدمسوار مي 

اش كـن  االله دسـت پـيش آورده بـود كـه نـه ول     كند كه بالا بروم و باباي حزب    
. تـوانم سـوار بـشوم     اما سر آخر ديد من نمـي      . رود خودش بالا مي   ،چابك است 

، چيزي  رانندهطرف  چندبار هي مرد آن خانه آمده بود        . خودش آمد كمكم كرد   
شك .  و هي برگشته بود پيش آن دوتا زن و دختر          ه بود شان رد و بدل شد    ميان

ي مـن بچـه   : و راننده درآمده بـود    .  راننده راه را نداند    ندترسيده بود . ندبرده بود 
. كف دستم است. شوم ميدار من خبرتوي شاپور جوجه تخم بگذارد. اپورمش

شـما  : روي مـن تايي آمدنـد روبـه  رفتند و آمدند و داستان گذشت تا يكباره سه      
كجايي هستيد؟ اين راننده كجايي است؟ يكي ديگـر هـم را مـا را بـرده اسـت                   

م كه برمان گردانـده اسـت سـه راه    ايگردانده است و آخر سر خدا را شكر كرده     
.پرسمبراي اين مي. شاپور
...ور گم شده بودخواهر من در همين شاپ: گفتم

 شـاپوري اسـت؟   ايـن راننـده  : و برگشت به مـن گفـت     همان زن حرفم را بريد      
شناسد؟ور را مثل كف دستش ميشاپ

.هم هست: گفتم
هم چه هست؟: پرسيد
.رودجا ميهمه. راننده است. وري هم هستشاپ: گفتم

شناسد؟شاپور را مثل كف دستش مي: پرسيد
.كم و بيش: گفتم

كم و بيش چه؟: پرسيد
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.كف دستش: گفتم
داريم و شما را تـوي راه  ا برميمد ماشين ر  اگر خلاف اين دوتا از آب در آ       : گفت

.كنيمول مي
 مـن خـم شـدم    .اين را كه گفت شوهرش او را كشاند به طرفي كه سوار شـوند  

تـا از آب دور  . اش گفـتم مثـل خـواهرم گمـم نكنـي     طرف راننده تـوي گـوش     
.اي آب بردارنشده

.ها آمدند سوار شوندام و آنشتهكه گفت بردا

:االله غلتي زد و بلند شد نشستي روحشدند كه باباداشتند سوار مي
.اش نياورپيش كسي به زبان.  سفر را بكشداستان: گفت

مين، اين شب،   اين ز . اين پرهاش است  . كنم ازش پر مي   دارم. امشكشته: فتگ
.اگر جايي بر زبانم من بيايد لال شوم. ، اين كف دست و فوتوراين سه راه شاپ

.ارد كه بخوابمگذات نميپچپچ. كوتاهش كن: گفت
. گذارد خوابت ببـرد   اش هم صداي من نيست كه نمي      جان همه عمه: خاله گفت 
گذاردت كه بخوابي؟درد نمي

:راننده بلند شد دوباره سرجايش نشست
گـذارد كـه    صـداي تـو نمـي   .ــ هيچ جاي من عيب ندارد و يك ذره درد ندارم        

.بخوابم
ات  به زير ريش   و ات سياه شد  شماش را فردا كه زير چ     نشانه: خاله شيرين گفت  

... همان مشت و لگدهايي كه به سر و پوز تو خوردان ولينش. بينيكشيد مي
.پس كوتاهش كن تا چراغ را خاموش كنيم بخوابيم: راننده گفت

تا؟ چرا؟زدندتان؟ همان سه: پرسيدم
.سر پيت آب: گفت

سر پيت آب؟: پرسيدم
ها باز شـود داده بودنـدش بـه         ا براي آن  پيت همين يكي بود كه تا ج      . ها: گفت

هـا ايـن   اين ظالم. ها جرشان شد و ماشين نگه داشت    پيش من بود كه اين    . من
. زدنـد بيشتر هم تـوي پـوزش مـي       . اشبچه را كشيدند پايين و افتادند به جان       

اش لگـد و تـوي صـورتش    تـوي كـم    .اش نيامد آيد كه خون از دماغ    عجيبم مي 
.مشت
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 كار تو نداشتند؟كاري به: پرسيدم
زدند كه چـرا وقتـي كـه راه را بلـد            اش فقط راننده را مي    اش نه، اول  اول: گفت

چنان اين بيچاره را له و لورده كردنـد كـه مـن             . هيچ. كندگي مي نيست راننده 
گـشتند تلوتلـويي   هـايش را مـي   اما وقتي كه داشتند جيب    . ترسيدم مرده باشد  

 ايـن  هاخـدا يال من راحت شد كه اين بـي كرد و زود خورد زمين روي پوز و خ        
.اندچاره را نكشتهبي

.چربش نكن: االله غلتي زد و گفتروح
ها حالا من را يادشان بود يـا نبـود كـاري نداشـتند              اين. اشخشك: خاله گفت 

 ايـن بـار همـان    ...كليد ماشين را كه از جيب راننده در آوردند آمدند تق و توق  
برنـد تـق و پـوق زدم ديـدم          ه دارند من را مي    ديدم ك . زن پشت فرمان نشست   

: دستم را بردم گيس آن زن را گرفتم.روندخير هي تندتر مينه
بريد؟من را كجا مي. نگه داريد: مگفت

حالا راننده عـوض شـده،      . روي برود مي  گفتي هرجا كه راننده   مگر نه مي  : گفت
. رق نكنققش

پيـاده شـدند و     . ان بـه آب افتـاد     رفتيم تا جايي كه تشنه شدند و يادش       . هيچي
مـن پيـت آب را      . اش بـردارد  گـي همان زن آمد پيـت آب را از جـاي هميـشه           

.گذاشته بودم لاي پايم و شلوارم را كشيده بودم روي آن نشسته بودم
.ايپهن شده: گفت
.كند آدم راپهن مي. راه هموار نيست: گفتم

. را پيدا نكردميان بار و بنديل خودشان را نگاه كرد و پيت آب
پيت آب چه شد؟: پرسيد
.پيت آب را ما منزل پيش جا نهاديم:گفتم

طور؟چه: پرسيد
.ي بيچاره گذاشتممن برداشتم براي آن راننده: گفتم

آمديم تا رسـيديم بـه جـايي      . ياد آن آب رفته كه افتادند همان راه را برگشتند         
يت آب حالا من پ. آمدان راه ميكه اين بيچاره زار و نزار و دست از پا درازتر مي         

 هنوز به اين بيچاره نرسيده بوديم كه ماشـين نگـه            .را گذاشته بودم سر جايش    
اش بـه پيـت آب افتـاد مـن را نگـاه             همين كه چشم  . داشت و راننده پياده شد    
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 با دسـت ديگـرش   ،تلخي كرد، با يك دستش كليد ماشين را زد پيش روي من    
آن را پـرت كـرد همـان        .  خـالي اسـت    فهميد بلندش كه كرد     .پيت را برداشت  

راه بيفتيم كه تـا شـب       :  بودند گفت  ا كه كنارش  هجايي كه بود و رو كرد به آن       
.اي به آب، به آبادي پيدا كنيمنشده نشانه

چه اما انگار آن .  پشت فرمان  ي ما هم مچ شد    ها كه راه افتادند راننده    آن. هيچي
دوباره من نشـستم  . ز چاه را پيدا كرده بود اش خورده بود فرق راه ا     بر سر و كله   

.كنارش و آمديم
كني؟عمه كي چالش مي. االله اكبر: االله گفتباباي روح

.دهم دارم گلش مي،امچالش كرده: خاله شيرين گفت
ات ماسيد؟حالا چيزي هم به: االله پرسيدماز باباي روح

.تچه ماسيدني، كدام ماس: گفت
اما خداوكيلي اين   . دهدات نشان مي  فردا زير چشم   پس ها فردا و   اين :خاله گفت 

جايي كه عمه را بندازي عقب ماشين؟نبود كه آن دوتا زن تو را كشيد به 
.باز راه گله: گفت
جا رسانديم ممنونت  همين كه به اين   براي  . اماي كرده كدام گله؟ چه گله   : گفت
نند كـه بتـواني      طـوري بنـشي     بـودي  گويم شايد تو خيال كـرده     اما مي . مهست

اما آن مرد آمد طوري كنار تو نشست و خـودش           . اشچشمي بچراني دست كم   
مـن  . توانـستي درآينـه هـم نگـاه زن و دختـرش كنـي             را جلو داد كه تو نمـي      

به تو چه رسيد؟ . ديدممي
رسيد؟ چه مي: پرسيد
 هفـت منش كه تـوي شـهرو نيـست؟    هاي شهري چه هست توي اين زن    : گفت
. چـراغ كند كه من را ببر زيارت شاه      ات التماس مي   بيچاره به  ن ز  است اين  سال
تـواني  اما همين كه ديدي زن و دختري هست فكر نكردي كه مـي            . آريشنمي

طور در بيابان لختت كنند؟ آخر سر هم آناشان وايشان بدهي يا نه؟ برسانيج
ي نگذاشت. رمشوآ مي. خودش بس است . را بكوبي  خواهد طبل شهرو  نمي: گفت

.بخوابم
هواي بيـرون   . من هم چراغ را خاموش كنم و در را باز كنم          : گفتخاله شيرين   

.تر استروشن
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آمد بگذارد سر كـولش كـه خالـه         . خوابش را بست  شد رخت بلند  االله  باباي روح 
بين راه كه نياز نداري، شب هـم كـه بـه      : شيرين آن را از كولش گرفت و گفت       

. شايد كسي آمد،را بگذار پيش ماخواب اين رخت. ايخانه رسيده

. خوابي كه بـه سـرم زده بـود        من ماندم و خاله شيرين و بي      . االله رفت باباي روح 
اند يـا    كه ردت را زده    آمد مي  از هر طرف پيام    قتي كه و. خاله پوشش خوبي بود   

هربـار  . اي اجـاره كـنم  زنند فكر اين به سرم زده بود كه خانـه     دارند ردت را مي   
كننـد،  ها به مسلماني قبولم مي    م كه با وضعي كه من دارم نه همسايه        ديده بود 

 تـوي فكـرش   .نه بنگاهي حاضر است كه به آدمي مثل من خانـه اجـاره بدهـد            
هاي گودربون گـشتيم تـا بـه        زنان در كوچه  با همين خيال، با خاله، قدم     . نبودم

جـايش  يكـي ديگـر     .  نبـودش  .ي آن بابـا بـود     جايي كه مغـازه   . ميدان رسيديم 
.ايستاده بود

.دوست كسي كه ديروز جاي تو ايستاده بود. من دوست همكارت هستم: گفتم
.از امروز اين مغازه مال من است. ديروز روز آخرش بود: گفت

اش را فروخت؟براي چه مغازه: پرسيدم
خواهم جايي بالاتر مغـازه     به يكي گفته مي   .  به يكي گفته كار رونق ندارد      :گفت

ولي همين دمي پيش از آن كه تو بيـايي فهميـدم كـه از شـهر رفتـه                   . باز كنم 
.است

طور؟از شهر رفته؟ چه: پرسيدم
.اش را تحويل دادهخانه: گفت
خانه داشت مگر؟: گفتم
.دانماما زن و بچه داشت يا نداشت نمي. خانه داشت. ها: گفت

اش كجا بود؟خانه: پرسيدم
.جا بود دمي پيشاش اينه صاحب خان.آبادپشت زندان عادل: گفت

اند؟آن خانه را اجاره داده: پرسيدم
.نه هنوز: گفت
كني نشاني صاحبخانه   لطف مي . ايممن و مادرم در به در دنبال يك خانه        : گفتم

را بدهي؟
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دستش را اشاره داد بـه      . از پشت پيشخوان آمد بيرون و من را كشاند دم دكان          
.  افتـاد همـراه مـن آمـد آن طـرف كوچـه             راه. روهاي روبـه  سوي يكي از مغازه   

.كردصاحبخانه داشت روي يك پريموس چاي درست مي
بوي نفـت و صـداي فورفـورش     . حاجي، بابا، خدات يك گاز كوچولو بگير      : گفت

كند؟كرت نمي

: فقـط گفـت  . هيچ. اي، نه چيزينه قرارنامه. خانه جور شد و من كليد را گرفتم 
فـردا  . ها بگويم كه دردسر درسـت نـشود  همسايهبايد امشب به . شودامروز نمي 
.صبح برو

بار جا  كمي از بارمان را برده بودم توي يك وانت        فردا صبح . مانديم تا فردا صبح   
رم كـه   وي بارها را بيا   داده بودم، خاله را نهاده بودم كنار ماشين رفته بودم بقيه          

.  شكرو شدم  ينههمين كه با شتاب پا توي در مسافرخانه گذاشتم سينه به سي           
 كـه در تنـگ رم       يبا جنگ خون  .  از سلام و پيش رفتن من      پاك شوكه . شكراالله

كمـي  . مذاكره تسليم شدن و سازش من برايش هموار لحظه نبـود رفته بود، بي 
.خودش را پس كشيد كه انگار به جا نياورده است امـا خيلـي زود عـوض شـد                  

.  من توي هوا مانـده بـود  ي دراز شده وقتي كه دست،پيش آمد من را بغل كرد 
.هـا كني و كجـايي و ايـن حـرف   چه مي. آمدخوب بالا نمي  . صدايش گرفته بود  

حالا يكي دوبـار زنـي دم در پيـدا و پنهـان             . اشاره كرد به اتاقي كه نشسته بود      
گفـتم كـه بايـد    . كشيد كه برويم توي اتاقش  شده بود و او هي دست من را مي        

.آيماما مي. شودر ميدي. خاله شيرين را ببرم دكتر
.رويدجا ميانگار داريد از اين: پرسيد
آيـم  مـي .  اما نزديك اسـت    .ي ديگر يك مسافرخانه . رومجاي دوري نمي  : گفتم

.زنمسرمي
.ي آخر بارمان را ببرمو آمدم تا پارچه

پيش از آن كه دست به      . ها را پر كرديم و بساطي راه انداختيم       از اتاق كف يكي   
. تر كندي دعوايي را كه يك سرش شكراالله بود روشن  ه شوم تا حاشيه   دامن خال 

ديگر روز بـه نيمـه      .  قليان را چاق كردم و آمدم      .دم بساط چاي را جور كردم     آم
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االله گرفتـه بـود      از بابـاي روح     كـه  خوابي را ديدم خاله شيرين رخت   . رسيده بود 
 كرد براي خودش هاي ديگر كه خالي بود پهن  برداشت و رفت توي يكي از اتاق      

 نگـاهي  . من ايستاداش را نهاد سر جا و آمد كنارو جايش را مرتب كرد، سجاده     
ها سـر زد  ي اتاق به همه . دو اتاق اين طرف، يكي آن طرف      . به دور و بر انداخت    

.تا به سومي رسيد كه من بودم
.چايش عطر خوشي دارد: گفتم
.شنودات ديگر بو نميخاله: گفت

شنوي؟ميهيچ ن: پرسيدم
.مگر گاهي كه كسي عطر تندي به خودش زده باشد. هيچ: گفت
شنوي؟آن را مي: گفتم
بعد از اين كه به يكي از جيگولوها بربخورم و بعـدش سـرم              . آن را هم نه   : گفت

.دانم كه سردردم از بوي عطر بودهدرد بگيرد مي
و آتش منقـل را  ن را نشانش دادم كه با ناز تنباكويش را خيسانده بودم        سر قليا 

.به هم زدم
وقت نماز شده؟: پرسيد
ظهر را هم تـا     . ات را يادم هست كه به گپ زدن گذشت و نخواندي          صبح: گفتم

آتش بگذارم سر قليانت؟. شود خواندآفتاب هست مي
.خوانماول نماز مي. نه: گفت
 يك وقـت ديگـر پـس    ات را بگذار  مال صبح . زش نكن اما درا . بخوان پس : مگفت
.بده

من شروع كرده بودم به كشيدن بساط به اتاق اول كه برگـشت و از مـن                 . رفت
تان كدام طرف است؟قبله: پرسيد

!اين طرف: يك هلي را نشانش دادم
ام از  ي شهرها كجاست مگـر از وقتـي كـه دانـسته           ام قبله گاه نفهميده من هيچ 

. شود به كعبه رسيدروي مستراح مسلمان هم مي

 اين جنگ تنگ رم كه باعث شـده مـن از همـه طـرف هـواي       خاله اصل : گفتم
خودم را داشته باشم چه است؟

اش؟اصل: پرسيد
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.ها: گفتم
.جنگ اصل ندارد. اصل ندارد: گفت

چه دارد پس؟: پرسيدم
.بن: گفت
چه بود؟. اشهمان بن: گفتم
.همين مومن برادر بزرگت: گفت
...اني دعوا بودهگويند ايمان برادر كوچكم باين كه مي: گفتم
 آن اول اول را بگيـري از زيـر دسـت            .از هركجا بگيريش يكي باني بـوده      : گفت

.شكرو درآمده است
همين شكراالله؟: پرسيدم

.نه شكرو خودمان، نه اين شكرو: گفت
طور باني دعوا شد؟چه. دآم درنمي شكرو كه گپ هم از زبانشولي: گفتم
كشد و زبـانش   وقتي كه خيلي طول مي   .گرفتزبانش مي .  بودي كه  ديده: گفت

اش را به گـوش هـركس كـه خواسـت           برد به چوب تا گپ    شود دست مي  ميوان
 بـا چـوب     .كنداش گير مي   زبان .كندشود و گير مي   اش با ايمان مي   گپ. برساند

داشـتند كـه بـرادرت مـومن زيـر      نافتاده بود پي ايمان بن خانـه و هـيچ خبـر            
سر و صداها ديگر خوابيـده بـود و شـكرو و            .  است بان جلو اتاقش خوابيده   سايه

چه : پرسدپرد و مي  ايمان نشسته بودند ته خانه كه مومن يك باره از خواب مي           
مومن در ميان خـواب     . گويد دعواي شكرو و ايمان است      مي  پرو شده؟ دخترش 

در همين بـين  . دود بيرونپتي ميدارد و پا زير سر برميو بيداري چماقش را از 
زدن بعـد از غـذاي   داشته از قدم.  شكراالله هم پيدايش شده بود يعنيرو،شكآن  

تـازه  . كت و شلوار و اُرسي چرمي     با  . طور كه ديده بودي   گشته، همان ظهر برمي 
. شناسـدش مي. بيندشي شما رد شده بود كه برادرت از پشت مي         از كنار خانه  

خوابانـد   با پوز مـي    زند او را  رسد و به ضرب چماقي كه توي سر شكراالله مي         مي
بينـد كـه شـكراالله    مـي . بيندهاي خودشان مي يكي از زن.در خاك ميان كوچه  

پيچد كه مومن شكراالله زند و فوري خبر مي    ليك مي . افتاده است و هوش ندارد    
هـا ايـن طـرف      شود و ديگر نه كـسي از آن       خيلي زود سنگربندي مي   . را كشت 

آيـد و   رود و مـي   تنها كسي كه مـي    . ودرها آن طرف مي   آيد، نه كسي از اين    مي
كسي كاري به كارش ندارد كوري است كه خبر مرده يا زنده بـودن شـكراالله را    
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خواند كه زنـده اسـت و هربـار    آيد كه مرده است، يك بار مي    يكبار مي . آوردمي
ها رفته بودند تـوي  اين.  شما خودتان چشم داريد، نگاه كنيد    ،امگويد شنيده مي

ها شـبانه و از راه ديگـري سـر گورسـتان            م كاشته بودند تا اگر آن     گورستان آد 
اي بـه   سـر آخـر سـه روز كـه گذشـته بـود و مـرده               . پيدايشان شد خبر بياورد   

آمـده بـود خبـر      . شودگورستان برده نشده بود نگهبان راه گورستان خسته مي        
ريـزد و اگـر لفـتش   ي حملـه مـي  داده بود كه شكراالله زنده است و دارد نقـشه         

 اين بود تا يـك روز كـه   .دهد براي اين است كه تفنگ كاري و درست نداردمي
شـكراالله  :  بوق، از كر به كور، از كور به كر         قبو: شودهمان مرد كور پيدايش مي    

فردا وقتي كه آفتاب سـايه از هرچـه راسـت گرفـت از              . زنده است . نمرده است 
.هاتان بالا برويد و شكراالله را نگاه كنيدخانه

كنـد، بـر بـام       سه روز بعد شكراالله ميان روز پرچم سفيد بلنـد مـي            ،دا كه نه  فر
كشد و ايـن را   و سرها را از سنگر بيرون مييدآي آن طرف برمي بلندترين خانه 

.خواهد كه شرط اول آشتي تحويل دادن مومن استمي
براي چه؟: پرسيده بودند

. م شودبراي اين كه دوتا پس گردني بخورد تا آد: گفته بود
اش را بـه    كه اگر اولي پوزش را به خاك نرساند دومـي پيـشاني           . دوتا: گفته بود 

.گل برساند
دومي؟. اين ناميسر است: گفته بودند

اش را بايد شكرو را از شهر بيرون كنيد و ديگر هـيچ كـس نـام بچـه                : گفته بود 
.شكرو يا شكراالله نگذارد كه باز جنگ راه بيندازد

امـا آن اولـي     . شـود گـپ زد    رون كـردن شـكرو از شـهر مـي         سربي: گفته بودند 
.دهيمما مومن را نمي. شودنمي

.زنميك پس گردني به او مي: گفته بود
.اش بزنيدهيم كه تو پسما گردنش را نمي: گفته بودند

ماند براي مذاكره؟ گوز مي ديگرگردن كه نباشد: گفته بود
.بام غيب شده بودپرچم سفيد را كشيده بود پايين و از پشت 

چنـدتايي  . پراكنـده . يكي دو روز بعد پسين گاهي شروع كردند به تير انداختن          
اي بـه  عدهوچه قول و . ها جواب دادند تا شب شدها در كردند، چندتايي آن اين
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 كه خبر پيچيد شكراالله قبول كرده است كه مومن          دانمشكراالله داده بودند نمي   
دانستند كه مـومن دوري  همه مي. اش، مثل جواني  اش، پيش شكراالله  برود خانه 

اي بـراي   عاشق روشن دختر شكراالله بوده است و بعـد از ايـن كـه مـومن دوره                
ناشـتاي گـاهي مـومن را آمـاده         . اندشكراالله كار كرده است دختر را به او نداده        

ي شكراالله و جنگ را تمام هاي اين طرف بردارند بروند خانه   كنند تا با بزرگ   مي
دهند كه در پاييدند خبر مي  هايي كه راه اصلي را مي     در همين بين جوان   . كنند

هايي كه سر شب رد و بدل شده كشته شـده مرز دو طرف آن مرد كور از گلوله     
 طـرف   كـدام   كشته مـال   ها به خودشان بجنبند و درآورند كه كور       تا اين . است
بـا ايـن    . گرداند راه برمي  برد و مردم مومن را از ميان       شكراالله جنازه را مي    است

بـا  . مان را چال كنـيم كه مردهرويم گورستان آفتاب كه در بيايد ما مي: پيام كه 
رويم و اگر كسي از شما بـه مـا يـك تيـر كمـان در كنـد اسـاس         هم مي  سلاح
. ريزيماش را با رگبار فرو ميخانه

ود شكراالله با   همين كه آفتاب سر زده ب     . شود بست راه گورستان را بر مرده نمي     
پيشاپيش همه شكراالله است كه دو قطار فشنگ حمايـل    . آيدهيئتي زياد درمي  

 كـه  ، سر كول شش نفري كور پشت سرش جنازه  . كرده و تفنگ به دست ندارد     
هـا جماعـت زن و   پشت سر اين . هاي دراز بر شانه داشتند    هايي با سرنيزه  تفنگ

شـان  رسيد فريـاد لاالـه الا االله  مرد توي كوچه موج برداشت و به دل ميدان كه   
.شهر را روي سر بلند كرد

. ه و رفتن به گورستان گور هيبت شـكراالله را كنـده بـود             خاك كردن كور كشت   
گفتنـد  اش را قبول داشت؟ مي    اما كي حرف  . هايشان را شمرده بود   مومن تفنگ 

 ول شـان را هـاي خانـه . هـا را ول كنـد     كند كه خانه  شكراالله اين حماقت را نمي    
از پـس مـا     .  چندتا بـيش نيـستند      هم گذاشته باشند : گفتمومن مي . اندنكرده
جـا كـه    ينم ـگفته بودند مومن كار را تا به ه       . برويم چپوشان كنيم  . آيندبرنمي
هـا مـرده را چـال    اي نشده بود تا سـر ظهـر كـه آن         حمله. اي بس است  رسانده

ي هـم شـده بودنـد و        چنـان تـو   . نظـم برگـشتند   اي و بـي   كردند و اين بار گله    
قدر كه صبح بـا سـر و        همان. آمدند. شد شكراالله را ديد   آمدند كه سخت مي   مي

 برگشتند و باز هركس رفـت       اي كور و كوتاه   همه با هم  صدا رفته بودند سر ظهر    
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توي سنگر خودش تا چند روز بعد كه باز خبر پيچيد شكراالله پيام آشـتي داده                
مـومن و   . به ما بدهيد تا جنگ تمـام شـود        گفته بود پري دختر مومن را       . است

. ي تـو پنـاه گرفـت      مردها هم قبول كرده بودند كه پري فرار كرد و آمـد خانـه             
.پري را داده بودند جنگ تمام شده بود. اش هم تقصير خودت هستكمي
پري بدبخت چه گناهي كرده بود كه روي خون برود؟: گفتم

پرو بي گناه است؟: پرسيد
 نيست؟بي گناه: پرسيدم

داني؟ اين پرو يـك ذره سـر        مي. گناه يا با گناه جنگ را او راه انداخت         بي :گفت
.كمي سرخ و سفيد است و گلون گُت كرده است. ندارد
گلـونش را هـم   . اي كه پيش من بود اشكالي نداشت    سرش اين سه هفته   : گفتم

.قدر خيلي هم خوب استبراي يك دختر به سن و سال او همين. ول كن
اين دختر پانزده سـال كنـار مـادرت         : اما خيال كن  . كسي نگفته بد است   : گفت

پـرد آرام  طور مومن را وقتـي كـه از خـواب مـي      بوده و ديده بود كه مادرت چه      
.كندمي

كرد؟طور آرامش ميچه: پرسيدم
كرد؟طور آرامش ميچه: پرسيد
.ها: گفتم
كرد؟همه سال آرامش ميطور توي اينمادرت چه: گفت

چه طور؟: رسيدمپ
بيند كه گله را دزد زد يا خانه را بريدند يـا چـه؟             اين هي توي خواب مي    : گفت

خانه اند؟ بگويد ها ولي نه   خانه را بريده  : وقتي از خواب پريد و سراسيمه پرسيد      
چه شد؟ پرو درآمده كـه      :  از خواب جسته است كه     مومن. ي ما را، بگير بخواب    

خيزيد و خوابĤلود بر سر اولين شكرويي  او مي.ايمان و شكرو جرشان شده است     
دارايـي  . حالا اين هيچ  . شود و آن داستان مي    .اش درآمده بود  زند كه سر راه   مي

مومن چه هست؟ دار و نه دار چه دارد؟
اي از بافد و پـاره   اي مي ام مگر همين پري كه گبه     اي دورش نديده  دارايي: گفتم

.آوردنان خانه را مي
.دار هم نداردنه. ومن چماق او استدار م: گفت
.امديده: گفتم
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هـيچ معلـوم نيـست ايـن آدم چـه      . بـرد تا زير سرش نباشد خوابش نمي     : گفت
گفـت يكبـاره از خـواب    مـي . بايد پاي گپ مادرت بنشيني    . بيندهايي مي خواب

بگيـر  . برده بودند اما ازشان پـس گرفتنـد       : گويمگفت مي . گله را بردند  : پردمي
او كه يك بره نداشـت      . بردگذارد و خوابش مي   دستي روي چماقش مي   . بخواب

 كـدام طـرف      گله را كـي بـرد؟      كي برد؟ : شد كه هي هرشب سراسيمه بلند مي    
گفت هر شب يا روز، هر وقت كه خوابيده         مي. بان بود برد؟ دنيايش همين سايه   

. انـد هبيني كه از خواب جست با حالتي كه انگـار چيـزي از او دزديـد           است، مي 
.شوددزد را كه دادي دستش آرام مي. گردددنبال دزد مي

كرد؟پرو چه بايد مي. دنبال دزد و دسته نفرستم: گفتم
بعد از آن كه شكراالله مـدتي مـومن را بـه كـار         . شناختبايد مومن را مي   : گفت

كشيد و آخر سر هم روشن دخترش را به او نداد مومن از چشم مردم خودمان                
هـاي مـا را بـه خواسـتگاري         اين كه تمام بزرگ   . يان ما سربلند نبود   در م . افتاد

شان فرستاده بـود كـم   روشن كشانده بود و سر آخر شكراالله با دست خالي پس        
ا و  مومن كه از شكراالله خورده بود و روشني نديده بود آمد طرف م            . خفتي نبود 

درگـاه  گـي تمـام سـر بـه          كه مومن در شوريده    دوري. ها زن خواست  از خودي 
شكراالله نهاده بود و دلش بر روي روشن باز شده بود پستان پرو كه يك چـشم                 

مومن كـه برگـشت هـيچ دختـري از تـه دل        . آمدبيشتر نداشت داشت ورز مي    
اش زدند و رويـش را بـه در   مومن هر طرف كه رفت پس. پيش پايش بلند نشد  
اييـد و سـر زا      پرو را گرفت و چيزي نگذشـت كـه پـرو ز           . دادند تا رسيد به پرو    

مومن . اش سر اين دختر ماند كه خودش روي دست مادرت مانده بود           نام. رفت
كه باز دستش خالي مانده بود يكي دو خواستگاري تازه هم كـرد امـا ايـن بـار                   

 لب باز نكند كه به خواستگاري دختر ا كه رفت شنيد كه ديگر پيش كسي      هرج
. رفـت . ه مومن از شهر زد بيروناين دختر هنوز پا نگرفته بود ك. كي رفته است 

ي شـهر و بـرش      ر حاشـيه  اي د پزخانـه اما خيلي زود پيدايش كردنـد در كـوره        
. به اين روز انداخت را پيشاني مومنپزخانه كوره.گرداندند

خيال كرده بودم از فرط سجده و سر بـه مهـر نهـادن اسـت كـه                  ! عجب: گفتم
.طوري شدهاش اينپيشاني

اش مانـد امـا   گيبعد قلمبه.  سوخته و قلمبه از شهر آمد     با همين پيشاني  : گفت
.بينيهمين كه مي. گي به رنگ بادمجان شدسوخته



٢٤

تا شب نشده، كوتاه بگـو ببيـنم        . حيف كه من بايد بلند شوم بروم      ! عجب: گفتم
.پزخانه بر مومن چه گذشته بوددر كوره

رسيده بودند  وقتي   مردم ما    اما. داندذشت را فقط خدا مي     مومن چه گ   بر: گفت
.پزخانه مومن را با پيشاني قلمبيده نشانده بودند ميان محاكمهكه مردم كوره

محاكمه براي چه؟: پرسيدم
.براي آن چندتايي كه در جنگ شبانه شل و كور شده بودند: گفت

جنگ چه؟ كدام جنگ؟: پرسيدم
ن بيـدار   اين طور بوده است انگـار كـه مـوم         . پزخانهجنگ شبانه در كوره   : گفت

آجـري را كـه زيـر سـرش داشـته           انـدازد و پـاره    شود و هاي و هوي راه مي      مي
آجـر  اند پاره طرف بوده ها كه آن  آن. كند به سويي  دارد در تاريكي پرت مي    برمي

بـان  تا چراغ روشن شود و چـراغ      . كنند طرف ديگر  ند و پرتش مي   نكرا پيدا مي  
شـود و  ين طرف به آن طرف پرت ميجنگ را بخواباند اين پاره آجر چندبار از ا   

بايـد چيـزي سـخت زيـر        .  اين عادت مومن است    .شوندچندتايي شل و پل مي    
پرد دست روي آن بگذارد و سرش باشد تا خوابش ببرد و وقتي كه از خواب مي       

اش را درآورده جا و شب كفشرفته بود آن. قوت قلب بگيرد، آرام شود و بخوابد    
يكي ديده بود و داد    . از آن كه چراغ خاموش شود     پيش  . بود گذاشته زير سرش   

خالو انگار خيلي از بويش خوشت آمده كه ليلي را شب هم از خـودت               : زده بود 
ر يدارد اما تا چيزي پيدا كند كه ز        سر برمي  كفش را از زير   مومن  . كنيدور نمي 

افتد توي اتـاق    مومن در همان تاريكي راه مي     . شود چراغ كور مي   سرش بگذارد 
يكبـار  . رودرد گذاشتن نمياما اين راه را بي .  چيزي براي زير سرش پيدا كند      تا

 پـاره آجـر    بان زير كليـد چـراغ چنـد       رفته بود تا رسيده بود به جايي كه چراغ        
تـا  .  تا دستش به خـاموش و روشـن كـردن چـراغ برسـد               زير پايش  گذاشه بود 

. شـود بيـدار مـي  بـان  آجرهـا را بـردارد چـراغ   برد يكـي از پـاره  مومن دست مي 
كند كه كليد چراغ به گردن او بسته است و او بـي ايـن چنـدپاره                 اش مي حالي

تواند به كليد برسد و چـراغ را روشـن و خـاموش             آجري كه گذاشته است نمي    
شنيده بود كه برو يك دستت را بگذار زير سرت          . بردگفته بود خوابم نمي   . كند

تـوانم غلـت   با دست زير سر نمـي     . ودشنمي: رفته بود و برگشته بود كه     . بخواب
گفته بود برو بگرد ببينم چـه پيـدا    . كنم يا نه  بگردم ببينم چيزي پيدا مي    . بزنم
آجـري كـه مـن      از مومن پرسيده بود چه پيدا كردي؟ جز همان پـاره          . كنيمي
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. گذارم؟ تو در تمام شب و تاريكي پي عجـل خـودت گـشتي             گاهي پس در مي   
تا من چراغ را روشـن كـنم        . ت خودت گذاشتي  پيدايش كردي و سحر كف دس     

ن شـده بـود پـاره       همين كه چراغ روش   . همين پاره آجر هي بلند شد و نشست       
: گفته بود.  هركجا كه بود بلند شده بود و نشسته بود توي پيشاني مومن       آجر از 

گناه؟ كاري يا بيگناه. ات نشسته استاز دست تو درآمده است و بر دامن
.بايد بروم و سري به شكراالله بزنم. ديگر بايد بلند شومخاله من : گفتم

شكرو آمده شيراز؟: پرسيد
.شكرو نه، شكراالله آمده است: گفتم
.زنندگفت كه دارند ردت را ميجا نميپس مادرت بيچاره پر بي: گفت

كدام رد خاله؟: پرسيدم
.هليمتان ميهمين كه پيغام داده بودند كه داغ گتي سر دل: گفت

.داستان ديدارمان را گفتم و گفتم بيچاره ريقش درآمده است
.آيد در هم بيايد ورنميريق شكرو؟: گفت
.در و ور آمده، هردواش: گفتم

قدر سخت است؟كارش تا اين: پرسيد
.گمان نكنم جان به در ببرد: گفتم
خواهي برايش چه كار كني؟حالا تو مي. الهي شكر: گفت
دانـم رويـم را پـس       از قضا دوسـتي دارم كـه مـي        . تاش آشكار اس  مرض: گفتم
...زندنمي
همه به تك و پوات انداخت ولي من       چه طور ديدن شكراالله به يكباره اين      : گفت

ام، نه دوايي؟ات گفته بودم هنوز نه دكتري ديده از پيش بهكه
.دانم بايد پيش كي ببرمشمي. مال او آشكار است: گفتم
.ال نامعلوممال همه معلوم و م: گفت

خوري؟شان ميچيزي هم پيش: بلند كه شدم پرسيد
.شايد چاي: مگفت

. اگر توانستي رد كن و نخور همهمين چاي را: گفت
.باشد: گفتم
.خورندنگاه كن چاي را از قوري بريزند و از چايي بخور كه همه مي: گفت
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.باشد: گفتم
اي تلخـي    مردمان كينـه   .گردي هم دور و برت را نگاه كن       وقتي كه برمي  : گفت

.هستند
.نترس: گفتم
راستي، وقت  . بلكه خدا اين خبر را بر زبانت نهاد كه شكرو مرد          . خُب، برو : گفت

نماز شب شده است؟
.ايتو نماز ظهرت را هنوز نخوانده: گفتم
ام؟نخوانده: گفت
.نه: گفتم
.با تيمم شايد برسم. پس شتاب كنم: گفت
.ها هنوز روشن استسر آن خانه. هبيني كمي. رسيمي: گفتم

 سـه چهـار      را رفتم كه گران بود يـا راه      تا به گودربون برسم يا بايد دربستي مي       
كه به ميدان گودربون    پيش از آن  . هاي كرايه سوار كنند   كردم تا ماشين  پاره مي 

چكـش ناگهـاني   . گودربون در ظلمات نشسته بود كـه رسـيدم  . برسم برق رفت  
ي صـاحبخانه را ديـدم كـه        يـك دم چهـره    .  به خـودم آورد    كبريتي پيش پايم  

خواستم از كنارش رد شـوم كـه        . اش را كشيده دم در دكان نشسته است       گليم
گـر  اجـاره . زنـد بيـرون  اش نمـي نشين خوب اين وقت شب از خانـه اجاره: گفت

اي اسـت كـه در ايـن    دانم كه اين اولـين خانـه  قهاري ديده بودمت اما حالا مي     
اش كني؟روي؟ كه مسافرخانهحالا كجا مي. كنيه ميشهر اجار

بـا بـاد هـم شـده        . همه راه بيـايم   براي پيدا كردن مسافر نياز نيست اين      : گفتم
.شوندراست دم در خانه پياده ميرساند و مسافرها يكشيرين خبر را ميخاله
رفت و آمدت را بپـا و بـا        . زار محله نشوي كه برايت دردسر درست كنند       : گفت

.سر و پايي سر به سر نگذارهر بي
.باشد: گفتم

كشي به دم در دكان؟تو هرشب مي: پرسيدم
شود در پستوي مغازه ماند؟برق كه نباشد و گرما واويلا كند مي. گاهي: گفت

داري؟هايت را براي خودت نگه نمي چرا يكي از خانهسپ: پرسيدم
.زار خانه داشتمكاش ه. كه آدمي مثل تو را پناه داده باشم: گفت
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.گردي استخيال كرده بودم از دندان: گفتم
ن دكـان خوابيـدن      . دندان گرد براي چه؟ فردا كه بميرم گُندم      : گفت مـن بـا بـ

.ترمراحت
.رسيطور زودتر به آن هزارخانه مياين: گفتم
.ايتو، تو كه همه را خود ديده. بينيبيني اما خودت را نميخانه را مي: گفت
چه گفتي؟: گفتم
.ديرت نشود. كشيديشداشتي از جايي به جايي مي. دارت را: گفت
برق نباشـد در مـسافرخانه چـه     دانم كه وقتي    ديرم كه شده است اما مي     : گفتم
.كندي كي از لمبر كي ميرقي است و پنجهققش

ماني؟جا ميديدي تا سحر برق نيامد، همين: گفت
.بايد بروم. دانمنمي: گفتم

وس ي مسافرخانه يـك فـان     همه. برق نيامده بود كه به مسافرخانه رسيدم      هنوز  
داد و هياهاي مسافرها كـه در   و در را نشان مينفتي داشت كه دم در نهاده بود 

 كـه در صـحن      گلُه گلُه، كُپه كُپـه، آتـش سـيگار بـود          . تاريكي بلندتر شده بود   
 كه صدايم بـه جـايي       دانستمخواستم داد بزنم اما مي    مي. گرديدمسافرخانه مي 

گفتم تا حدي كه روز مسافرخانه به دستم داده است در مـسافرخانه             . رسدنمي
جـا صـدا   آن. شان باشـد كنم جلو اتاقبگردم تا به آن حوالي برسم كه خيال مي 

ي انبوهي سيگار به دهن بلند شـدند        ديدم كه توده  . طور هم شد  همين. زنممي
شـان   كردند و حاليم كردند كه چنـدتايي       و هي آمدند يكي يكي با من روبوسي       

يـك دم در خيـالم آمـد كـه خـودم را تـوي دهـن شـير                   . ريش حسابي دارنـد   
چاقويي بزنند و بندازندت توي يك گوني ببرنـد بندازنـدت سـر دل              . امانداخته

ها حال و احـوال كـرده     ها از سرم گذشته بود با آن      وقتي كه اين خيال   ... اتدي
دار ها رفته بود مسافرخانها پاسخ داده بودم و يكي از آن      هايشان ر بودم و پرسش  

فـانوس كـه از در مـسافرخانه راه         . را راضي كرده بود، فانوس را از او گرفته بود         
افتاده بود مردم افتاده بودند پشت سرش و به ما كه رسيد محاصره شده بوديم               

.ميان انبوه جماعت
.چراغ را ببريد توي اتاق: شكراالله گفت

.تر استتر اما امناگرچه گرم: ه من گفتو ب
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االله نشسته بودنـد و     هاي شكر دور تا دور اتاق جوان    . بساط را كشيدند توي اتاق    
مـن كنـار شـكراالله نشـسته بـودم و      . رسيد يكي، دوتا، چندتا تازه از راه مي     هي

راندمش طرف راندش طرف من، من مي    مان بود كه هي شكراالله مي     بالشي ميان 
:شكراالله

.ــ راحت باش
.شما راحت باشيد. تمــ راح

ي مردم خانه با هـم جلـواش    نشسته بوديم كه يكي كارتن به دست آمد و همه         
اگــر شــكراالله بــه مــن نگفتــه بــود و نــامش را نبــرده بــود شــايد . بلنــد شــدند

كسي بود كه ميان مردم شكراالله خيلـي        . يك بار ديده بودمش   . نشاختمشنمي
گي از تنگ رم زده بود بيرون و بعدها جز براي مراسم  بچهاز  . ارج و قرب داشت   

 دست رفت نشست كنار كليد      كارتن به . گذاشتسال بابايش پا به تنگ رم نمي      
يك قوري برقي از كارتن بيرون كشيد و به هر زحمتي           .  و كارتن را باز كرد     برق

ي قـوري را    چكـي دكمـه   . نشست كنار قـوري   . بود سيم قوري را به برق رساند      
ببرم تا نبـسته    . پدر سوخته كلك زد   : ي شيرازي غليظي گفت   چكاند و با لهجه   

.اش كنمعوض
چه كلكي، خان؟: شكراالله گفت

.شودروشن نمي: گفت
همه راه كه آمدي فكرت كجا بود كه نديـدي     آن. بيا بنشين خالو  : شكراالله گفت 

برق رفته است؟
شـكراالله نشـست   . ش كنـار خـود   او،گفت و با دست خودش جا باز كـرد بـراي          

يكي دو پرسش و پاسـخ كوتـاه كـه چـه            . ميان، اين دستش من، آن دستش او      
كمـي كـه گذشـت      . مان آمد و شد اما گپ پـيش نرفـت         كني و كجايي بين   مي

 لب خشك بنشينيم؟ باشكراالله درآمد كه شايد برق اصلا نيايد، ما بايد
چـون  . ستند نش ـ  پـس  ها بلنـد شـدند امـا خيلـي زود همـه           يكي دوتا از جوان   

جز آن جـا هـم   . دار در اتاقش را قفل كرده و رفته استفهميدند كه مسافرخانه 
يكي دوبار رفت و آمـد شـد امـا فرصـت     . جايي نبود كه بشود آب جوش گرفت      

. پيش نيامد كه با شكراالله گپ بزنم
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كردم كه آن مرد آمـد و پـشت سـرش سـه جـوان             داشتم با شكراالله پچ پچ مي     
 آن مـرد رو كـرد   . روي هم گذاشتند و سه صندوق پپسي كولا     يان اتاق آمدند م 

!چايي نيست؟ پپسي بخوريد: به شكراالله
وقت خيال كرده بودم دوتا هـستند از         كه تا آن   تا زن يكي از سه  . همه خنديدند 

ي اتاق در حالي كه با يكدست نيمي از صـورتش را پوشـانده           ترين گوشه تاريك
اي را از پـشت سـرش درآورد و غلـت داد            ربزهبود بي كه از جايش بلند شود خ       

!اين هم هست: ها و گفتطرف صندوق پپسي
آوري؟حالا درش مي. اتاالله به هوشبارك: شكراالله گفت
چيزي كه براي گلـو     . خوريشود و تو از آن مي     كُكا گفتيم باز مي   : آن زن گفت  

.و گر نه اين هم هست. دردت خوب نيست
.هندوانه درآورد، غلت داد و كنار خربزه گذاشتها يك رفت از پشت سر زن

! خب بس است، ديگر ور نزن: شكراالله گفت

شرتش اژدهايي دوسر درآمـده بـود       ها كه ريش نداشت و روي تي      يكي از جوان  
بلند شد از زنجيري كه به كمربندش بسته بود دربازكني درآورد و در چـشمي               

تـا شيـشه پپـسي      مرد بلند شد سه   اول از همه آن     . ها باز شد  به هم زدن پپسي   
 حمله شروع   .، يكي براي خودش، يكي هم براي من       يكي براي شكراالله  . برداشت

هنـوز  . لي شـدند و برگـشتند     ها خا  كه پپسي  شايد يك دقيقه نگذشته بود    . شد
چركـي  . هـا بلنـد شـد     غ از اتاق نرفته بود كـه يكـي ديگـر از جـوان             صداي آرو 

.اشتچاقويش را چكاند و خربزه را برد
سازند؟خربزه با پپسي باهم مي: شكراالله از من پرسيد

.دانموالله درست نمي: گفتم
خربزه ديگر براي چه؟ سـه تـا صـندوق پپـسي ديگـر هـم پـس          : آن مرد گفت  
. ماشين است

در را يواش ببند و نگاه كن كه        : ها و گفت  كليد را پرت كرد طرف يكي از جوان       
.قفل شده باشد

ي تازه، يكي دو نشانه از بيماري شكراالله گـرفتم  يكي دو داده  با هر بدبختي بود     
:ها زنگ بزنم رفتم تا به يكي از بچهو بلند شدم
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.ــ سلام همايون
تويي؟. ــ سلام

.ــ آره
ــ خوبي؟

.ــ آره
.ــ سرم الآن شلوغ است، بعد زنگ بزن

.ها كه هستم تلفن نيستــ كوتاه است و اين طرف
 نداري يا مريض داري؟ــ چي شده باز؟ جا

.ــ مريض دارم
من هم دست و بالم توي خـارج كـردن رايگـان           . تنها تو نيستي  . ني كه داــ مي 
داني؟مي. حدي دارم. ها مثل سابق باز نيستمريض
.دانمــ مي

ي كه بار آخرت باشد؟ تو تا آن سر دنيا هم به من روبيندازي من            هدــ قول مي  
دهي كه آخرين باشد؟ قول مي.اندازمرويت را زمين نمي

.ــ قول
ــ حالا مريضت چه هست؟ بايد پيش كي روبيندازم؟

.خوراك خودت است. اندازيــ به كسي رونمي
ــ مطمئني؟
.كنمــ خيال مي

.دار همين الآن بيارشرــ پس ب
ــ حالا؟ اين دم؟

اش هست؟مگر اين دم چه. ــ آره
...اما. ــ هيچ

. بيارش، چيزي،باري وانت،ايندازش توي يك تاكسيب. ــ اما ندارد كه
.شودــ بايد بروم خانه، دير مي

ي كي؟ــ خانه؟ خانه
.ي خودمــ خانه
دار شدي؟ــ خانه
.ــ آره
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.عروست كه توي خانه ول نيست. ــ خب ديرتر برو خانه
.ترسم به آخر شب بخورد كار و خاله شيرين دلشوره بگيردــ مي

رين دوباره آمده؟ــ خاله شي
.بار اول است كه خاله شيرين پيش من است. ــ او كه تو ديدي مادرم بود

كنـي؟  حالا چه مي  . ات را بايد ديد   خاله شيرين . ــ مادرت كه زياد شيرين نبود     
داري بيايي يا نه؟برمي

.آيمــ مي
.ايد فرصت شد كمي با هم گپ بزنيم ش،ــ بيا

همـايون پـشت ميـز نشـسته بـود داشـت            . ايونيك روز نشسته بودم كنار هم     
كرد و من توي فكر و خيال بودم كه همايون يـك بـاره   اش را ميكارهاي اداري 

!اسفنديار ارغندي: داد زد
.داستان اسفنديار كهنه شده، يك بند نو ازشان بگير: گفتم
هايي است كـه بـه ملاقـات ايـن بابـا            اين عدد آدم  .  ببين .اند ديگر ات قوم :گفت

.اندمدهآ
انـد بـه    گفتي در هر دو ساعت چند نفر آمـده        . چندتا؟ بد نيست بدانم   : پرسيدم

زيارت اسفنديار؟
. را پيش چشم داريات به يك قومي يكرهداني؟ تو چهنمي: گفت
. شـان شناسمهايي كه من ببينم نمي    به جان تو همايون خيلي زيادند آن      : گفتم

دوبـار وقتـي كـه او خـان بـود و مـن       . بودماين اسفنديار را شايد سه بار نديده     
.اي فقير، يك بار هم كه خودت شاهدش بوديبچه

خواهم بگويم چرا بي اجازه و سرخود واجبي به گند اسفنديار نهـاده              نمي :گفت
بيمارسـتان را   . آينـد راه باز شده گله گله مي     . بودند، يك جور زيارت شده است     

.ايهم كه ديده
. حدي بگذاريدخُب براي هر نفر: گفتم
.حد هست. ايمگذاشته: گفت

ــ خب؟
.شودــ رعايت نمي

.ــ خب آدم بگذار دم در
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.امــ گذاشته
ــ خب؟

ها رفت و آمد و كارهـاي بيمارسـتان را          ــ باز هم روزهاي ملاقات، اين ارغندي      
.ريزندپاك به هم مي

.ــ درت محكم نيست
.زورشان زياد است. ــ در ما محكم است

زورشان كجاست؟ــ 
.ــ داستان اين است

ــ كدام داستان؟
!اين را بگير و پيام بر قوم خود ببر. ــ همين كه گفتم

.از پشت ميز بلند شد و از هم جدا شديم

من بر قوم شكراالله برده بودم كه تعارف بي تعارف است و همراه بيمـار دو نفـر                  
.دهندبيشتر به بيمارستان راه نمي

اگر بيمار حالش بد باشد چه؟: شان گفتيكي
يعني چه؟ از چه جهت حالش بد باشد؟: پرسيدم

.از هر جهت: گفت
گيرد، يكي آن طرفش    طرفش را مي  هوش هم باشد يكي اين    بيمار اگر بي  : گفتم

.شود برده مي.را
.خدا نكند: ها گفتيكي از زن

ه بـود لـم     مانده بودم در همين گفت و گو كه ديدم شكراالله كه تا حـالا نشـست               
تر كـرد  ديدم شكراالله خودش را لش    : خلاصه. نشستهميشه شق و رق مي    . داد

.سر بردم بيخ گوشش. رفتم كنارش خم شدم. جاي درنگ نبود. و دراز كشيد
تو رفتني هستي اما نه آن رفتني       . ببين شكراالله موش مرده بازي در نيار      : گفتم

بلند شو  . ات بيندازد به غش تو مرضي نداري كه اين طور       . كه در خيال تو است    
.دهندبيش از دو نفر همراه راه نمي. و خودت بگو كي و كي همراهت باشند

خودت چه؟: شان كه شنيده بود از من پرسيديكي
.من هستم: گفتم
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. آيد كـه يكـي را گـزين كننـد    نه شور و گفت و گو كه كي چه از دستش برمي           
نـه، مـن    : آيـد كـه   ن يكي درمي  آ. رومگويد من مي  شنيدي كه اين مي   فقط مي 

بـرم  . ببريدم ديگـر  : گويدتوي اين بلبشو ديدم شكراالله هي مي      . بروم بهتر است  
.داريد ديگر

يـاد پـري كـن و     . بدوي حتا . تواني راه بروي  خودت مي . تو بردني نيستي  : گفتم
.پا شو

.شكراالله پا شد نشست
دم هـم تـا لـب    هفـت ق ـ . تا در مسافرخانه كه هفت قدم بيش تر نيـست       : گفتم

.گيريم پشتش براي خودت دراز بكشجا وانت بار ميآن. خيابان
.بلند شد

من؟ پشت وانت بار؟ توي شهر؟: گفت
.پس بگو دوتا همراهت كي هستند: گفتم

براي كجا؟: پرسيد
.براي بيمارستان: گفتم

براي بيمارستان؟: پرسيد
.ها: گفتم

ها؟: پرسيد
شـكراالله تـو    . اش عـلاف مـا شـده اسـت        رويم پيش بابا اين بابايي كه مي    : گفتم

آيي يا نه؟همراه من مي
ــ همراه تو؟
.امبابا من قرار گذاشته. ها. ــ همراه من

همراهي با تو؟: گفت
.بيمارستان. ها: گفتم
...همراهي با تو همراهي با عزرائيل است: گفت

صـحن مـسافرخانه    شان پـا بـه      آمديم از اتاق  وقتي كه مي  . خنده بالا گرفته بود   
آن . انداخت سـر دسـتش و شـق و رق شـد           . شكراالله كتش را در آورد    . بگذاريم

اش پيش چـشمم نهـاده      چه بيماري همسان كردن من با عزرائيل يك آن با آن        
بود در هم شده بود و حواسم نبود تا به دم مسافرخانه رسيديم و صداي رفت و             
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: ندي كه زه نداشت از من پرسـيد       شكراالله با صداي بل   . ها بلندتر شد  آمد ماشين 
رويم؟با چه مي

.چيزي نگفتم
رويم؟بنده به جنابعالي عرض كردم با چه مي: گفت
بعد هم لازم نيست بـه مـن بنـده و جنـاب عـالي               . رويمبا هرچه شد مي   : گفتم

.بيمارستان از اين چيزها بگو. جا كه رسيدياين ها را بگذار براي آن. بگويي
. دارميپس بنده عرض: گفت
.عرض كدام است؟ بفرما: گفتم
.به اعتراض نگيري: گفت
.كدام اعتراض؟ بفرما: گفتم
.رويمبا وانت بار كه نمي: گفت

.با ماشين دربست برويد. دربست: يكباره صدايي كودكانه درآمد كه
خواهنـد تـا   مان هستند كه مـي ي زيادي دنبال  وقتي نگاه كردم ديدم اووه، عده     

.االله را بدرقه كنندلب خيابان شكر

هـا بـه   دانم چـرا ماشـين  اما نمي. در رفتار و لباس با جماعت ديگر فرقي نداريم    
اي كـه  قدر فرصت كـردم بـه راننـده   همين. كنندرسند تندتر ميكنار ما كه مي 

بيمارسـتان همـايون هرچـه      : كمي لنگ كرده بود و حاشيه گرفته بـود بگـويم          
.بخواهي

.اشرفتم پيش. نگه داشت
 حـالا   .ات خوشم آمـد   از هرچه بخواهي  . بيمارستان همايون را بلد نيستم    : گفت

.پس معلوم كن چند نفر هستيد. داري؟ نداري. خواهممن كسُ تركي مي
.نفر؟ نفرمان همين منم و شكراالله و دو نفر همراه: گفتم

.سلام شكراالله خان: راننده از دور داد زد. نشان راننده دادمش
راننـده رفـت زيـر بغـل        . اش جماعت ريخت تـوي خيابـان      و از پي  شكراالله آمد   

شكراالله را گرفت و يك راسـت او را كـشاند و نـشاند سـر صـندلي كنـار جـاي           
:من را صدا زد. خودش 

اند؟دو نفر ديگرت كدام: پرسيد
...شكراالله آن دو همراهت: گفتم
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شود؟حالا دوتا سه تا بشود چه مي: گفت
.قط بايد سوار تا در بيمارستان بيايد و پياده برگرددف. شودچيزي نمي: گفتم
!عجب: گفت
ها هستند؟حالا اين دو تا كي. ها: گفتم

همـراه اول هـو، همـراه آخـر هـو و      : از من رو گرفت و رو كرد به راننده و گفت 
خودت تا كجا همراهي؟: برگشت طرف من

 در چنتـه دارد     كه پزشكي شـهر    تا جايي . در اين سفر تا هركجا كه رفت      : گفتم
. خرج كني پول آماده است و لازم نيست تو يك شاهيبرايت
هيچ؟: پرسيد
.هيچ: گفتم
.پس بگو بن سفر است: گفت
حالا ولي اين راننده را هم      . آن كه بن دارد سفره است     . سفر كه بن ندارد   : گفتم

...ايمردهعلاف ك
ام سـاعتم سـر مـچ   . كنمنه بابا چه علافي؟ من ساعتي كار مي     : راننده درآمد كه  

بنشينيد تـا فـردا كـُس شـعر بـراي هـم             . ايدبنشينيد نشسته هم  تا فردا   . است
.تعريف كنيد

چه گفت؟: پرسيد
جـا  يعنـي از وقتـي تـو را نـشاند آن         . گيـرد ساعتي مي . با ما نبود  . هيچي: گفتم

ولـي زودتـر بگـويي بهتـر        . كند تا وقتي كه از سر جايت بلند شـوي         حساب مي 
.است

چه بهتر است؟: رسيدپ
زودتر آمدن آن دو تا؟: گفتم

كدام دوتا؟: پرسيد
.دو همراه: گفتم

همراه؟: پرسيد
اي؟شكراالله، ترياكي، چيزي نخورده: گفتم

مگر باك است؟: پرسيد
.ات بگويم كه هرچه ازت پرسيدند راستش را بگوخواستم بهمي. نه: گفتم
چه باك؟. گويممي: گفت
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.هيچ: گفتم
زد كـه ديـدم   راننده رفته بود با جماعت شـكراالله گـپ مـي          . ساكت شديم دمي  
بينم؟ها را دوباره مياين: لرزدي شكراالله دارد ميشانه
.اي كند و برگرداندشايد معاينه. رويتو كه جايي نمي: گفتم
.پس بيايند بهتر است: گفت
.هرطور كه ميل خودت است: گفتم
 من؟ميل؟ من؟ ميلي مانده براي: گفت
.همان دوتا كه در نظر داري: گفتم
.يكي است. در نظرم دو تا نيست: گفت
آن يكي كي هست؟. چه خوب: گفتم

كدام يكي؟: پرسيد
.همراهت. اين يكي كه گفتي: گفتم
.همراه هرچه بيشتر بهتر: گفت
.گوييخيال كرده بودم همراه را مي: گفتم
.بي همراه در نظرم آمد: گفت

ه همراه نداشته باشي؟يعني ك: پرسيدم
.نباشد. نه: گفت

هايش را با لـب خيابـان تمـام    د گپاايست. راننده درجا نيامد. راننده را صدا زدم 
.كرد و آمد

.افتيمراه مي: گفتم
.خواهيد هم راه نيفتيممي: گفت
.افتيمراه مي. نه: گفتم

همين؟: پرسيد
يون را بلدي؟بيمارستان هما. رويممن و شكراالله مي. همين: گفتم
.امجايي ديده... همايون... هما: گفت

.نشاني دادم و راه افتاديم
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. گمـان كـنم  : راننـده گفـت  . رفتيم تا به سربالايي بيمارستان همايون رسـيديم  
رفتيم به جايي برسـد كـه بتوانـد آن          داشتيم مي . آن طرف خيابان  . همان است 
.اشاش و مياناش و پسپيش: مان كند كه شكراالله گفتطرف پياده
كني؟به به، تكرار مي: راننده گفت

چه فرمودي؟: شكراالله گفت
.اشاش و مياناش و پسپيش: راننده با كمي اداي شكراالله گفت

.سواري را عرض كردم: گفت
نه؟. سواري خوش است: گفت
.تا سوار چه باشي و به كجا روي: گفت
.سوار همين كه هستي: گفت

.امجايش خوش است كه من نشستهيناين هم: با خنده گفت
.اممن هم همين جا را جاي خوشش ديده: راننده گفت

تـر  تر بنـشيني خـوش    ماشين هرچه جلوترش بهتر، اسب هرچه در ميان       : گفت
.استر را از پس سر و با فاصله درياب. است
.باشد. اشيابمدرمي: گفت

دشـان را بـه دم در   تا من حساب كنم شكراالله درآمده بـود و جمـاعتي كـه خو         
آن دو همراه چه شد؟: زدندبيمارستان رسانده بودند داد مي

مـن  . مان بالا دفتر همايون بود     و آن رو به روي     حالا ما دم در بيمارستان بوديم     
هاي قوم من را    هيچ شك نداشتم كه جايي را گير آورده است و دارد گلي بازي            

. دست بگيردمكند تا برايتماشا مي
.همراه براي چه؟ برويم: يمارستان شكراالله شق و رق ايستاد كهدم در ب
.نشسته بوديم دوتايي كنار هم تا همايون بخواهدمان. رفتيم

.بيمارستان آبادي هم هست: شكراالله گفت
.خراب نيست: گفتم

.و ساكت شديم تا همايون درآمد و ما را خواست

ــ همين؟
.يبايد او را توي تنگ رم درياب. ــ همين



٣٨

ــ سواد دارد؟
ــ منظورت از سواد چه هست؟

نوشتن بلد است؟! ــ چه هست
.خواندن قرآن را ولي بلد است. ــ بلد نيست

. استــ اصل براي من همين نوشتن
ــ براي چه؟

اي؟هايت را باهاش زدهــ براي چه دارد؟ حرف
ــ چه حرفي؟

.خواهي تمام شودــ همين كه يك جوري اين جنگ و خون
.بيچاره مرد بدي نيست. امهايي باهاش زدهــ يك حرف

اي؟اش گفتهبه. اتــ بد و خوبش براي خودت و قوم
.ــ يك چيزهايي

اي چه هست؟ــ چه چيز؟ چيز آخري كه ميان بوده يا ميان نهاده
بايـد دل  . شوداش كردم كه اين نميحالي. ــ آن اولش هنوز دل به پري داشت    

.براي پسرم: تگف. از پري بكند
.پري دادني نيست: گفتم
.كلفت مومنمثل دادن آن گردن: گفت
.از داستان پري در شو: گفتم

يك دختـر بـه مـا بدهيـد و قـول شـرف       : جا رسيديم كه گفت   در شد تا به اين    
.دهم كه يك دختر از ما ببريد گل دخترهامانمي

.دهيمما دختر نمي: گفتم
دهيد؟چه مي: پرسيد
حالا ايـن حاصـل جنـگ       . قشنگ. جنگ شد . حرف حق گوش كن   . هيچ: گفتم
. خورد شد قوم شما و به خودتـان بـستيدش        ي ما مي  آن كور كه از كاسه    . است

ز گوز خودش در سلول انفـرادي زنـدان        در گا  .اي كه شكرو هم مرد    لابد شنيده 
.مرد

طور مرد؟يعني شكرو چه: پرسيد
لابد توي انفـرادي چنـد بـار در    . اشتگير دزبان. شكرو را كه ديده بودي    : گفتم

گويد و شكرو زبانش باز نشده زده است و هربار نگهبان در را باز كرده تا چه مي         
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زنـد كـسي در را     ديگر هرچه در مي   . كنند كلو است  است تا جايي كه خيال مي     
.كندبه رويش باز نمي

مش را  اي كـه قـو    يدهاين فرمـان را از زبـانش بيـرون كـش          . لُب لباب بگو  : گفت
ها ايمن شود؟خيالت از بابت آنبخواند كه 

.شويگفتي زود دست به كار مي. ولي تو ديرت نشود. دانمنمي: گفتم
بـان مبـان    شكراالله وقتي كه از اتاق عمـل درآيـد ز         . ات نيست انگار حالي : گفت

خواهي مذاكره را پـي     چه طور مي  .  هم بلد نيست   گويي كه نوشتن  مي. يوخدي
شـود فرمـان    با يك تكان تند دسـت مـي       . تر است به جنگ ساده  بگيري؟ اشاره   
.آشتي بيشتر كش و قوس دارد. جنگ را رساند

طور با پوزه با خاك افتادن را مگـر پـري     گفت خواري آن روز من، آن     مي: گفتم
پاك كند و گرنه تا پس گردن مومن كنار دست من نباشد در ميان روز و جمنا           

.متوام سر بلند كنتوي دل نمي
.پري و پس گردن ناميسر است: گفتم

پس سر چه چيزي چانه بزنيم؟: پرسيد
.هيچ: گفتم

دم كه در همـين     اما ديده بو  . دانماين كه شكراالله بر قوم خود چه برده بود نمي         
هـايي كـه در دسـت       تر شده و يكي دوتـا از جـوان         مهربانانه مدت كوتاه رفتارها  

آمدنـد  شان را آشكار كرده بودند هي ميدادن و روبوسي كردن با من اكراه خود 
هم بودنـد يكـي دوتـايي كـه     . و هم شده بود كه يكي دو بار به من دست بدهد      

آمد كه از كنـار مـن رد شـوند دسـتي سـر        همين كه برايشان فرصت پيش مي     
ديگر به دست من آمده بود كه روشن كه بن خـواب مـومن را               . نهادندكولم مي 

قـدر كـه از   ال، پوشـيده در لباسـي تيـره و همـان    ح ـزني بي. زده بود كي است   
گذاشـت كـه روشـن از زه اسـتخوان تـا            پوست پيكرش پيدا بود كف دست مي      

.پيكري فرتوت كه براي سركوفت شنيدن آمده بود. دان كور استزه

ديدي كه زنـده  . يكي ديگر اين كه كار جراحي است و بيهوشي . اين يكي : گفت
ات به گـوزي    همه بافته اي و آن  نند تو او را كشته    كخيال نمي . رفت و مرده آمد   
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شود چند روزي پس انـداخت و عروسـي تـو را           باز شود؟ عروسي شكراالله را مي     
.پيش كشيد

يعني چه؟: پرسيدم
كنان را در همين    هاي قوم خودت را بخوان و جشن آشتي       مومن و بزرگ  : گفت

.شيراز راه بينداز تا شكراالله زبان دارد
اگـر  . امهنوز هفته نشده است كـه ايـن خانـه را گرفتـه            . شومه مي بيچار: گفتم
.آيندها ميدانم كه خيليكمك شود كه آشتي شد ميهاي
.به هرحال گفتم كه بر قوم خود ببري: گفت

خودش را كي حالي كند؟: پرسيدم
.اماش كرده حالي.آن با من: گفت

طور؟چه: پرسيدم
كـرده  ن نـرود كـه سـرماخوردگي كهنـه    اش كردم كه به حرف روشحالي: گفت
.زنده بي زبان يا مرده زباندار: تواني گزين كنيمي. مرض بدو است. است

گاهي بـا   . شكراالله زنده ماند بي زبان و ديد كه بي زبان هم خوش است            . هيچي
جـاي آن يكـي چنـان       شنيدن صدايي از كسي، گـاهي بـا زمـين خـوردن بـي             

يك بار كه در خيال لم داده بود روي ايـن  .كردگرفت كه غش مي   اش مي خنده
گي كهنه كرده اسـت خواسـته بـود يـك بـار بـروم تنـگ رم و                   كه سرماخورده 

ي تنـگ رم بـه پيـشبازم بيايـد بـا      پيشاپيش او را خبر كـنم كـه تـا سـرگردنه      
آن . دانـستم مـي . ها را شـنيده بـودم     داستان بدرقه و پيشباز رفتن آن     . مردمش

پاسـگاه  . آمـدي رفتي و ميات ميفوقش تا دم خانه .  نبود اي در كار  ها بدرقه اول
شـدند و   جـا شـد جـايي كـه مـسافرها جمـع مـي             كه آمد و راه ماشين آمد آن      

. شـان شده بود قرارگاه مردم و پيـشباز و پـسباز رفـتن      . افتادندها راه مي  ماشين
ده باردار شدند اين پيشباز و پسباز رفتن به سـر راه كـشي            ها وانت بعد كه بعضي  

ها زيـاد شـد   بعد كه ماشين. شد، به سر گردنه كه از تنگ رم كم فاصله نداشت          
ها كه ماشـين  ام بعضيتا جايي كه شنيده. بر درازاي پيشباز و پسباز افزوده شد      

. رونـد شـان را تـا دم در خانـه پيـشباز و پـسباز مـي               هاي شيرازي دارند مهمان 
.ان را تاب بياورندشگيبايد رانندهفقط . آورندشانبرند و ميمي
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هـايي هـم    شـان خواسـتگاري   اين گذشت و من خبر شدم كه انگار بين        . هيچي
امـا همـين قـول و       . خواستي بين دو هل خون شده است      شده است و زن و زن     

هاي توي خانه يا مسافرخانه نهاده بـودم پـاپيچم شـده            هايي كه با مريض   وعده
 بودم، اين روز بـراي ايـن وقـت          آن روز براي آن قرار آزمايش شاش گرفته       . بود

تا ايـن كـه    . توانستم تكان بخورم  چنان كه نمي  . پابند بودم . ي سنگين براي عمل 
زد و يك روز صبح كه بيدار شدم ديدم خاله بيدار شده و بالاي سر چـراغ گـاز                 

شـدم و طـرفش     تـا مـن بلنـد نمـي       . طور نبود روزهاي پيش اين  . ايستاده است 
. ام خالهله و لورده: گفتمي. آمدرفتم از توي جا درنمينمي

.شدمالاندمش بلند ميكمي كه مي
اي؟ها، زود سر پا شده: گفتم
بيني؟نمي. ها: گفت
سر حالي؟. بينممي: گفتم
.نماز صبحم را هم خواندم پيش از آن كه آفتاب درآيد: گفت
.ايخوب تر و تازه: گفتم
و از تو بخواهم خاله را برساني بـه  گفتم بلند شوم . گي هم از تو است  تازه: گفت

.گاراژ كه ماشين سوار شوم برگردم
اي؟جا ايستادهبرگردي؟ چه شتاب؟ حالا چرا اين: گفتم
.كه بيايي و اين چراغ را روشن كني: گفت

مگر بلد نيستي؟: پرسيدم
چه بلدي؟: گفت
.كبريت را روشن كن و به اين بزن. ات نشان داده بودم كهبه: گفتم
.شودنمي. امزده: گفت

شود؟طور نميچه: پرسيدم
جـايي كـه گفتـه بـودي نگـه          كـنم و همـان    كبريت را روشن مي   . زنممي: گفت

.شوددارم اما گاز روشن نميمي
حـالا تـو   . كـنم ديدي؟ خاموشش مـي   ... شود ببين چه مي   . حالا نگله كن   :گفتم

...روشنش كن
.شودروشن نمي. كنممي: گفت
ديدي كه شد؟... بگردان.. .ير دستت را هم بايد بگردانيآن پيچ ز: گفتم
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.چه قدر پيچ و واپيچ دارد! اوهو: گفت
.همين يك پيچ است. پيچ و واپيچي ندارد: گفتم
.هوم: گفت

 بـست و  ،خـوابش را پيچيـد  كردم كه خاله رخـت داشتم بساط چاي را پهن مي 
د به پيچانده و به مـن       نشست و تكيه دا   .  آورد توي اتاق اول نهاد زمين      برداشت

.شتاب كن. بريز عزيزم: گفت
ات براي چه است؟شتاب ناگهاني: پرسيدم

.بايد راه بيفتم كه تا شب نشده به گورستان تنگ رم برسم: گفت
ــ گورستان تنگ رم؟ براي چه؟

.ــ براي پيدا كردن گور اردشير چپ دست
.ــ اين كي هست؟ نامش را نشنيده بودم

.تو به دنيا نيامده بودي كه مرد. جوانمرگ شد. واني مرددر ج. ــ اردو
دست؟ــ چرا اردشير؟ چرا چپ

دسـت راسـت هـم داشـت امـا بـا دسـت              . دست بود چپ. ــ اردشير نامش بود   
امـا آن تابـستان     . هـا بـود   از آن . توانست شلوارش را هم بالا بكشد     راستش نمي 

.بازيهم. مه شده بوديهمساي. آمده بودند سر باغ كپر زده بودند كنار ما
تان چه بود؟ــ بازي
مانشد براي خودميان بواستان و باغ رد ميكه از از روي جوي سنگي    . ــ هيچ 

مـن و مـادرت و اردشـير        . يكـي يكـي   . از اين طرف بـه آن طـرف       . تنگيديممي
.دستچپ
همه شتاب داري؟دست است كه اينبراي فاتحه بر گور اردشير چپــ 

ــ فاتحه؟
. هاــ

.ــ فاتحه كدام است؟ من فاتحه بلد نيستم
ــ پس؟

.روم سر گورش برينمــ مي
ــ چي؟

.روم سر گورش سنده بگذارمــ مي
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دست بريني؟روي سر گور اردشير چپــ مي
كـنم و   روم مادرت را پيدا مي    جا يك راست مي   رينم و از همان   ــ پس چي؟ مي   
. از دلش دربياورمكنم كهاش را ماچ ميچهار بار پيشاني

ــ چه را؟
.اماش كردهها بههمه نفرين كه سالــ آن

ــ نفرين؟ سر چه؟
.ــ سر همين دردم

.بينمــ من كه دردي دور و بر تو نمي
گويي كه درد بود؟ديروز را چه مي. ــ حالا ها

.ــ ديروز اين حال را نداشتي
.ــ در خواب به يادم آمد

ــ چه را؟
.كار اردشير بوده است نه مادرتــ همين كه 
ــ كدام كار؟

.گوزك پايم. ــ همان اولش
.كندــ حالا كه گوزكت درد نمي

.كندجايم درد نميــ هيچ
نگفـت كـه بيمـاري تـو از         . ات همين را گفته بود    ــ آن دكتر كلان شهر هم به      

سلامتي زياد است؟
.بلند شو كه خاله برسد. ــ لم نده خاله

ــ به كجا؟
.ــ گورستان

هايي هستند كه سر ظهر هم راه بيفتند پـيش از آن     ماشين. نترس. رسيــ مي 
داستان گوزكت كمـي گـيجم   . رسانند به تنگ رمكه غروب شده باشد تو را مي      

كني؟بازش نمي. كرد
ات و  منم و دي  . جوي سنگي ميان بواستان و باغ     . ميانه. روز روشن . ــ باز است  

اشـيده در سـنگ    از روي جـوي تر    . ايـم  هـشت سـاله    هفـت . دستاردشير چپ 
 من كه بلند شدم از اين طرف جو به آن طرفش بپرم يكي يك پايم را                 .پريممي

ي سنگي جو پايم را با شتاب آوردم        كه با سر نخورم لبه    براي اين . در هوا گرفت  
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يك دم احـساس كـردم كـه كـسي درفـشي          . گوزك همان پايم شكست   . پايين
هـايم  و كرد و بالا كشيد تا دو شعله شد، آتش تر، و از چـشم  سرخ در گوزكم فر   

اين گفت آن   . هيچ. اش را ديدم و خيال كردم جانم پريده است        شعله. زد بيرون 
. شـان بـوده اسـت     كرده، آن گفت اين كرده و به دست من نيامد كه كار كـدام             

.دست بوده استدانم كه كار اردشير چپحالا ولي مي
دست بوده است؟كه كار اردشير چپــ از كجا فهميدي 

... حالا با دسـت چـپ    ... با دست راست  ... ــ مگر اين گوزك من نيست؟ بگيرش      
چه ديدي؟

.ام نشدــ حالي
ــ ديشب در خواب ديدم كه گوزكم هنوز نشكسته اسـت و داريـم از روي جـو         

بيدار كه شدم با دست چپ و راست گوزكم را گـرفتم و فهميـدم كـه             . پريممي
.دست بوده است اردشير چپكار

هايش از كدام طرف دور مچ پايت چفت شده بود؟ــ يادت است كه انگشت
 را خيال كـرده بـودم جـانم          كه از چشمم درآمده    رود؟ آن دو شعله   ــ يادم مي  

.شوددير مي. پلاچ نشو. برخيز خاله را برسان. اما برخيز خاله. اماست و مرده
شـود؟  چـه مـي   . كمي بي درد پيش مـن بمـان       . نــ يكي دو روز ديگر هم بما      

آدم . دسـت مـرده اسـت     گويي خيلي سال است كه اردشير چپ      طور كه مي  اين
.  ندارد كه پيـدايش كنـي  اينامي مثل اردشير لابد گورش هم سنگ و نشانه       بي

!نروي روي قبر يكي ديگر بريني
نـستم مـال كـي    دابار آخر كه رفته بودم ميان گور او و گوري كه نمـي  . ــ بلدم 

كردي كه گور يكي است و گوريده همـان ميـاني       خيال مي . است خره شده بود   
.است

رفتي؟ــ سر گورش مي
ــ سر گور كي؟

.ــ همين اردشير ديگر
كار كنم؟ــ برفتم چه

.اي، چيزيــ فاتحه
اي؟ مرده فاتحه دارد؟ــ چه فاتحه

رفتي؟ــ پس براي چه مي
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.گشتم براي خودم ميگورستان را. ــ براي هيچ
ــ گورستان گشتن دارد؟

ــ ندارد؟
ــ دارد؟

زدم، گاهي وقت رفتن گشتي مـي     . ي آب ها و چشمه  ميان خانه . ــ توي راه بود   
يـك راسـت از ميـان گورسـتان     . مهم بود كه اصلا گـشت نـزن  . گاهي در آمدن  

.مم به چشمه برسم، مشك را پركنم و برگردم بي كه به گوري نگاه كنبگذر
هيچ نداشـتند، نـه   شگورهاي. اميكي دو بار هم رفته  . امــ آن گورستان را ديده    

خشك و باد و هرچه خشك بر كـف         .  نه آب، نه علف    .چيزينه  اي،  سنگ نشانه 
چه داشت براي تو؟. آوردزميني كه صورت آبله پيش چشم مي. باد

.ــ همين كه كي كي بود و چه شد و چه از ميان دربرد
زدي؟شان گپ هم ميــ باها

ــ چه گپي؟ مرده گپ دارد؟
رفتي؟ــ تنها مي
.گاهي شده بود كه با كسي. ــ گاهي ها

...گشتيدــ توي گورستان مي
از قضا روزهايي كه با    . توي راه آب  . رفتمگورستان تنها مي  . ــ توي گورستان نه   

.دادمكسي بودم هيچ نشان نمي
ــ چرا؟

...گشت به گورستانلــ دختر جوان و هر روز گ
...زدي به گورستانــ هر وقت رها بودي و تنها گشتي مي

ــ هم شده بود كه تنها بروم سر چشمه و به خانه برگردم و هيچ ميل نكنم كه                 
.اما حواسم بود كه يك روزهايي در گورستان ول نشوم. گورستان بروم

ــ چه روزهايي؟
پـا  . رفـت و آمـد بـود      . رده بـود  شنبه و روزي كـه كـسي تـازه م ـ         ــ غروب پنج  

.گذاشتمنمي
ترسيدي؟ــ مي
.ــ ها

ــ از چه؟
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.ــ از گپ مردم
ــ كه چه؟

.ــ كه شيرين به سرش زده است
ــ پس از همين جا كه توي گورها پلكيده بودي يـادت مانـده اسـت كـه گـور                    

كي بود بار آخر كه رفتي؟. اردشير كجاست
.خيلي پيش. ــ اوووه

 نرفتي و گردش گورستان را كنار نهادي؟ــ چه شد كه
.ام رفت كه كلو شومــ از روزي كه زهره

ــ چرا؟
 مرده، با سايه، با خودم، با هرچـه، بـا يكـي كـه نبـود گـپ                   ــ ديدم كه دارم با    

.زنممي
.ــ باز كن

.زنمــ ديدم كه دارم با مرده گپ مي
ــ مرده كي بود؟

گـشتم تـا بـه خانـه برگـردم گـشتي در             از سرچشمه كه كه برمي    . دانمــ نمي 
دانم كي در آن    تا كي كه ديدم هر طور شده كنار گوري كه نمي          . گورستان زدم 

م خاك گور پيش رويـم را  م و دار امشك را از پشتم باز كرده     . امخوابيده نشسته 
.شنومطرفتر ميبوي گل گور گرماخورده را از هفت شهر آن. زنمنم مي

ــ زياد بود؟
ــ چي؟

.ــ بوي تر شدن گل گور
.ــ نه

ــ خُب؟
ام ــ چنان مست بوي گل شده بودم كه هواسم نبود تمام آب را هـي سـرپنجه             

زنم با مـرده، بـا سـايه، بـا     ام سر اين گور و دارم حرف مي     ام و هي پاشانده   نهاده
.با كسي كه نبود. با هركس. خودم

گفتي؟ــ چه مي
.ــ هيچ

ــ هيچ؟
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م هست كه يك وقت به خودم آمدم كه صداي خودم را شـنيدم         اما ياد . ــ هيچ 
از صداي خودم كه بيدار    . بخواب براي خودت، براي خودت بخواب     : گفتكه مي 

سياه بـود   . شدم ديدم هوا تاريك است، مشك خالي است و وهم گورستان زياد           
توانست برگردد سر چشمه مشك را دوباره پر كند؟         كي مي . شدو راه ديده نمي   

اما يك  . آن شب من در گورستان گم شدم      . كوتاه كنم .  به جانم افتاده بود    ترس
قطره آب سر هيچ گوري نپاشيدم و يك كلام گپ نـزدم، نـه بـا خـودم، نـه بـا           

.ام تا آفتاب در آمد و راه خانه را ديدممرده، نه با سايه
حالا كه همه پيت آب . گويي مال عهد چشمه بود و مشك  ــ اين چيزها كه مي    

ممكـن اسـت   . افتنـد كـه آب فـردا را بياورنـد         سر غروب راه نمي    هاارند دختر د
بيني كي تا حالا اسـت كـه پـا بـه گورسـتان       مي. اووه. گورها عوض شده باشند   

.اي؟ نروي سر گور مهمي گه كني كه دوباره خون راه بيفتدننهاده
.خنديد اما بلند شد

. وقت هـست  . بنشين. ايهساعت نيست كه نشست   شتاب داري؟ هنوز نيم   : گفتم
اي  هنوز به دست من نـداده ي ول.ايپيش از غروب به گورستان تنگ رم رسيده     

خواهي سر گور اردشير گه كني، نه چيز ديگري؟كه چرا مي
. خـره كـرده آن طـوري   گـورش  ــ چه كار كنم؟ سـنگ دارد كـه بـشكنمش؟        

.شودخودش دارد ويران هيچ، محو مي
الي دارد ريدن سر ال و روز را دارد براي تو چه ح      ح ــ خب اين كه خودش اين     

گورش؟
.گذارمــ روي همين آخرين نشانه كه از او مانده مي

هاي استخوانش؟ماندهاش؟ آن تهــ يعني چه
!بلند شو! بايد توي روحش ريد. اشــ همه

ــ مگر تو روح را باور داري؟
ا بلد باشد بهتر اسـت تـوي        اگر باشد و آدم جايش ر     . ولي گفتم شايد بود   . ــ نه 

.همانش ريد
ــ همانش چي هست؟

.ــ همان كه گفتي
ــ روح؟
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.ــ روح
اش چيزي جز اين ميان شما نبود؟ــ خاله، خدايي

ــ چه چيزي؟ چه بودني؟
.اي، چيزيــ نظري، نظربازي

ــ ميان ما؟
.دست اردشير چپ وــ ميان تو

.دهـيم ها دختـر نمـي    ها است و ما به آن     دانستيم كه اردشير از آن    ما مي . نهــ  
بعـدها يـك بـار از دور و نزديـك     . بـاغ نداشـتند  . يك بار هم بيشتر نيامدند باغ  

پيغام داده بودند شيرين را به ما بدهيد و خيلي زود جواب گرفته بودند كه سر                
.دهيمها نميما شيرين را به آن. گفت را سرب بگيرند و گپ بخوابانند

خواستي؟تو چه؟ تو اردشير را مي. آشكارا تو را خواسته بودــ اردشير كه 
.ــ نه

ــ چرا؟
.  كه ديدنش دل آدم را بار شـتر كنـد   نبود همهايي از آن كه هيچ، ــ از ما نبود   

كسي نبود كه دخترهاي تنگ رم برايش دي بلالي درست كنند كه ميان همـه        
.بچرخد

ديـدم كـه خانـه مـاتم گرفتـه          . انهخاله را كه رساندم گاراژ و سوار شد آمدم خ         
. تاب نياوردم . خواب مانده را پيچاندم و تكيه دادم به آن نشستم         آن رخت . است

حتـا آن  . ها را بشورم ديـدم خالـه همـه را شـسته اسـت      رفتم ظرف . بلند شدم 
گشتي ميـان خانـه زدم و برگـشتم بـه           . آخرين استكان چاي من را شسته بود      

. امپشيمان بـودم كـه چـرا بـا خالـه نرفتـه      . بودمهمان اتاقي كه در آن نشسته   
داشتم سر پيچانـده بـا خـودم كلنجـار          . بلند شدم . لمي، درازي، غلتي  . نشستم

انـداختمش بيـرون و   . كه بگذارمش يا نه بينـدازمش بيـرون؟ هيچـي      . رفتممي
آن دم كـه  . درويش است و تواند گوش خود گلـيم كـرده بـه سـر كـشد             : آمدم

بساط را هم بيرون بريزم و خانه را مثل روز اولـش كـنم              دستم رفت گاز و اين      
ي من يك شب از پـس دكـان   ي بيچارهگفتم اين صاحبخانه. فكري به سرم زد   

قند و چاي و منقـل و  : آمدم همه را چيدم. شود و شب را در اين خانه سر آورد    
. اين دست ملات، آن دست ابـزار كـار        . پيش چشم . همه آشكار ... قوري و قليان  
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همه را كه رديف كردم از خانه زدم بيرون         . كشي قهار  براي يك شب قليان    همه
:خانهو رفتم تا رسيدم به دكان صاحب

.ــ سلام
.ــ سلام

داستان را برايش گفتم و پيش نهادم كه بد نيست خودش شـبي را در آن سـر             
.كند

.فقط براي خودت يك زيرانداز ببر. همه چيز هست: گفتم
اي؟اي تنها بودهانهگاه در خهيچ: گفت
.گاهي: گفتم
خودت براي امشبت جا داري؟. تواني فريبم دهينمي. گاه نه: گفت

.امتا شب به خانه رسيده. امــ من تا شب از شيراز رفتني
اي بـي   آن بـساط چـاي و قليـان را كـه نهـاده            . ــ به خانه رسيدنت با خـودت      

. تر است ايش هم كمي خنك   هو. شود روي زمين كنارش لم داد     زيرانداز هم مي  
هـا  اي كه ببيني تن   اي بوده هيچ تنها در خانه   : كنمهمه مكرر مي  درست؟ با اين  

دهد؟اي و هيچ تن پناهت نميشده
ــ كه يعني چه؟

اي بيرون بريز و خانه را همان طور تحويـل  ــ يعني آن بند و بساط را كه نهاده        
.بده كه گرفتي

ها را بيرون بريزم و برگـردم كليـد را          باشد بروم آن  اگر بنا   . شودــ من ديرم مي   
.شودات برسانم ديرم ميبه

كليد را بينداز دور، پـيش خـودت نگـه دار، هركـاري كـه               . ــ كليد مهم نيست   
آورم و  خدا هم باشي همين كه رفتي قفل كهنه را در مي          . خواستي باهاش بكن  

شت شود تا كي شبي كه پي        نماند فرامو  . گفتم كه بداني   .زنمقفل نو سر آن مي    
 برسي و به سرت بزنـد كـه   اي به كليدت رسيده آخرين شاهي به بن جيب آخر     

.اي كه داشتم به چه حال استبروم ببينم آن خانه
داستان اين است كه مـن ديـرم        . آباد نباش ــ نگران برگشت من به پشت عادل      

.شودمي
ــ قرار مهمي داري؟

ــ قرار؟ قرار كدام است؟
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.اي پس بدهيطور كه گرفتهپس چه؟ بايد خانه را همانــ 
.دهمشود كارگري، كسي را پيدا كني كه اين كار را بكند؟ مزدش را ميــ نمي

روم قفـل را عـوض   فردا صبح كه مـن مـي     . ــ اين تو، اين ميدان و آن سر بازار        
.بينمكنم خانه را مي

. كار كنار راه ايـستاده بودنـد      جايي كه كارگرهاي بي   . با شتاب به ميدان رسيدم    
آيد پيش آمدنـد و شان ميطور با شتاب طرف وقتي كه كارگرها ديدند يكي اين     

. شان به من رسيدپيش از همه يكي
اش داشـتم حـالي  قـول و قرارهـا را گذاشـته بـوديم و        . گفتم كه پي چه هستم    

:تواند براي خودش ساعتي بنشنيد و حالي كند كه درآمدكردم كه ميمي
ايـن هـم شـد      . ــ خالو آدم بنشيند توي كافه، زير كولر و پپسي با نـي بخـورد              

دهي؟ بتپ بن گور خانه و هي چاي بريز براي خودت و هي قل              وعده كه تو مي   
.قل قل

. گي ندارد و اگر خسته شدي هم جاي استراحت داريــ گفتم كه بداني خسته
همين؟: گفت
روي؟مي. اميك كسُ تركي هم تويش نهاده: گفتم
كـس تركـي مـا را كـف         . شوي خالو؟ منظورم اين نبود كه     چرا ترش مي  : گفت
.دو مثقال شيره هم بگذار رويش و چانه سر بيار. اند به ازلمان نهادهدست

ــ شيره؟
زنـد بلـيط بلـيط؟    گـردد و داد مـي  ه دور ميدان ميبيني كآن مرد را مي   . ــ ها 

.يااز او بگير و ب. دارد. بليط ندارد
:يكباره به سرم زد و از دهانم پريد

ــ كارت شناسايي داري؟
 فـروش دارد دور   آن بلـيط گـذاري يـا نـه؟   رويش مي: پرسيد. پاسخ من را نداد  

.شودمي
دانم كه تا فردا هم منقل  اي مي طور كه تو براي خودت داستان چيده      اين: گفتم

.سدرخانه ميو قوري و هرچه هست توي خانه است كه صاحب
.ــ خُب برسد

.كندــ نگاه مي
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ــ خب؟
.ــ مي بيند

.ريزم دورشوم و در چشمي به هم زدن همه را ميــ خب من بلند مي
.ــ شايد نگاه نكند

شود؟چه مي. ــ خب نكند
.رودكند و ميــ قفل را عوض مي

.زنم بيرونــ خب من از بالاي در مي
. قفل را عوض كننـد راه در آمـدن نـداري   اگر . ايــ از آن درها نيست كه ديده  

.سردر ندارد. شوددر به ديوار است و به كوچه باز مي
!عجب. ــ خيال اين را نكرده بودم

ــ اما خيال اين را كرده بودي كه همين دم بروي و تا فردا براي خودت در آن                  
.خانه صفا كني

.ردخوخانه ميگويي جايي است كه به درد خمطور كه ميــ اين
خانه؟ــ شراب

.مكي تا نگار را به پشت بام بياوريدهي كنارش و ميآن كه لم مي. آن. ــ نه
ــ نگاري؟

.همان. ــ ها
.كند خانهبا دم كتري هم دم مي. ــ سقفش كوتاه است

...هاي بلندهاي صبح بن درهــ هوا كمي دم باشد، دمه باشد، دم دم
ــ عجب؟
.ــ عجب

.رسمتاب كنم و گرنه نميمن بايد ش: گفتم
رسي؟ به چه؟ به كجا؟نمي: پرسيد
.امبراي همين كه باهات قرارش را گذاشته: گفتم

ــ قرار؟ چه قراري؟
. كنيمين كه خانه را خاليــ ه

 كردن خانه؟ــ لخت
.ــ ها
.كنم را نميركني و گرنه من اين كاگويم ميچه ميآن. اي هيچچه دادهــ آن
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ات را نشان بده؟ات بگويم كارت شناساييود بهشمي: گفتم
اين كارت شناسايي، اين پايان سـربازي، ايـن هـم كـارت زخمـي دوران                : گفت

.ي شهيدزنده. شهيد زنده. انقلاب
جا كشيده است؟همه كارت كارت به اينبا اين: پرسيدم
ــ كجا؟

.جاــ اين
بد است؟. جا كه جاي بدي نيستــ اين

.همه كارت و پارتتو با اينــ اما براي 
شود چيزي از تو بپرسم؟ــ حالا مي

.ــ بپرس
.پرسمــ نمي
ــ چرا؟

.ــ براي هيچ
ات چه بود؟ چه هست؟ــ پرسش

.همين كه پرسيدي. ــ هيچ
ــ پرسشم كدام بود؟

مـن تـو را     . پرسـم اما نمـي  . ات را به من نشان بده     ــ همين كه كارت شناسايي    
فرمـودي آن خانـه را خـالي    . بازار است. كنيمم باهم معامله مي    داري .شناسممي
.به اين بها. كنممي.  چشم:كنمميعرض . كن

از كجا؟. شناسيــ گفتي كه من را مي
دل پـيش   . چرزيـده اسـت   . ام خيره شوي  ــ از كجا؟ سر پيش نيار كه به چهره        

مـه را   ديدي؟ ديدي در ديرت ماندي؟ چـه خـوب كـه ه           . گذار و راه خوي گير    
كردي؟بيرون نريختي و گرنه شب چه مي

...آفتاب. امــ تا شب من به خانه رسيده
آن بليط فروش هر هفـت دقيقـه سـه دور           : به ساعت من نگاه كن    . ــ آفتاب نه  

اش از كـي شـروع    دوري بعدي . روددور هفتم كه شد مي    . چرخددور ميدان مي  
چه كه گفـتم نكـرده بـودي        ناگر به دور هفتم رسيد و آ      . دانمشود من نمي  مي

.روم پي كارمكنم و ميمن ول مي
ــ اين دور چندم آن مرد است؟
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 شـود و سـلام و عليـك،         رد داني كه از كنار من    ــ دور چندم است را وقتي مي      
. اين دور پنجم اسـت   ... كنم كه دور چندم است    جا خبرت مي  اين. هوي و اهُوي  

اي؟كه دل نهادهكني وقتي چرا درنگ مي: اما پرسشي است
.ــ درنگي نيست
ــ رنگي است؟

.ــ رنگي هم نيست
ــ پس؟

ايستي تا كسي پيـدا شـود و صـدايت بزنـد     تو هر روز مي   . ــ پس و پيش ندارد    
براي كاري؟

ــ راست يا دروغ؟
ايـستي تـا يكـي بيايـد و تـو را بـه كـار         ــ راست يا دروغ دارد؟ تو هر روز مـي         

بخواند؟
.دهممن تن به هر كاري نمي. ــ به هر كاري نه

ــ در توانت باشد؟
.ــ هم نه

.دهيــ حالا ولي مي
دور دهد تويي و بـدان كـه        آن كه وامي  . رانممنم كه مي  . بينيــ من؟ كجا؟ مي   

زنـد بلـيط بلـيط نبـود؟     ا كه رسيد داد مـي   پيش پاي م  . آخر بليط فروش است   
  از سر همان دور آخـر بگيـر و          برو و . به آخر دور آخر نيندازش    . رودو مي . رفت
.ي درستيك، دو، سه مثقال شيره: بيار

. بـسته، شـيره، مثقـال چـه انـدازه اسـت           دانستم يك، دو، سه،     هيچ نمي : گفتم
خودت را نكشي؟. بينم كه كم نيستمي

 اما تـو، تـو كـه از مـن           .خودكشي؟ فكر خوبي است براي يك آدم ديوانه       : گفت
هشي از تو بكنم؟شود خواكشف حجاب كردي، مي

ــ چه خواهشي؟
.ــ شرتت را در بياور ببينم

ــ چي؟
.ات را نشان بده ببينم تو كي هستيــ كارت شناسايي
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. من رفتم.اين كليد. پس خوش باشي: گفتم
...اما. شناسمآن خانه را هم مثل كف دست مي. كليد را دارم: گفت
...حيف.  برومخوب پيچ خورده بوديم توي هم اما من بايد: گفتم
.رسيمي. دير نيست: گفت
تـو هـم هـواي    . بهتر است كه زودتر از هـم جـدا شـويم       . آره، گمان كنم  : گفتم

من اينكاره نيـستم كـه بـدانم ايـن     . ي كمي نيستشيره. خودت را داشته باش   
زيادي نكني كه   . پيش من باري است   . ي شيره چه قدر است    يك، دو، سه بسته   

.ات بزندزمين
اين بار اول مـن     . ت اگر از اين است بيا كه من هم اين كاره نيستم           استر: گفت
.ش به سرم افتادايك باره هوس. است
.پس نرم نرم برو: گفتم
تـو خـشك    : و اين بن خشك من است     . جاام، تا حالا، تا اين    من نرم رفته  : گفت
كني؟ در كـدام ديـاري   آيي؟ خشك سري نمي   روي نمي اي؟ خشكانه نمي  نشده

 چرا؟!اين همه شتاب. تظار تو است؟ ديدار ديار بي ديارري در انديا
ش اسـت و خوشـحالم كـه كـارم را بـه تـو      به هرحال ديدارت برايم خـو     : گفتم

.اما من بايد بروم. امسپرده
.زديديگر گذشت آن گاه كه بايد و نبايد تو مي: گفت

.رفتم
كجا؟! برگرد: داد زد كه

ي؟بينچه مي. ــ نگاه كن
.ـ يك دست يك تفنگـ

ــ كدام راه فرار را پيش رويت آورد؟ اولين خاطره، خطر، هرچه، اولين چيـزي               
كه در سرت گذشت چه بود؟

.نمــ فرار ك
ــ به چه اميد؟

.كه در بروم، كه در ببرم. دانمــ اميد نمي
ــ چه را؟
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.دانمــ نمي
ــ به چه اميد؟

.ــ هيچ
:اشــ يعني چه؟ خلاصه

.به در ببرمــ جان 
ــ به كدام در؟

.ــ كه زنده بمانم
ماندي؟شد كه زنده ميــ بيشتر چه مي

ــ اميد اين را نداشتم كه در فضاي ليز از تميزي پاي تـو ليـز بخـورد و گلولـه            
.نه. بخورد به سقف

ــ بيشتر چه بود پس؟
.رسيديكرد و تو به گرد من نميــ گلوله گير مي

حالا . خيال اين را هم كرده بودم     . ي دوم است  اين گردنه . امــ حالا ولي رسيده   
بيني؟چه مي. نگاه كن

.ــ يك دست ديگر يك تفنگ
خيـال  . اما بگير كـه ايـن هـم گيـر كـرده اسـت             . كردــ اين كه ديگر گير نمي     

شد؟اي هيچ كه چه ميكرده
شد؟ــ چه مي

ات خواندم يا ول   را مي  هاآوردم و گشتي  يا بايد سوتم را در مي     . ــ دو راه داشت   
 يـا بايـد ولـت       .آمـدي از دست من درمـي    . كردبراي اين كه فرق نمي    . كردممي
حالا آن دو دست چه بـود؟       . كردم به آن اميد كه روزي دوباره به دست آيي         مي

ي گـذرها  خواهي صدايش را درآورم تا همه مي.ام سر تا پا مسلح   .اين هم دهانم  
 كنترل كنند؟قوروق بشود و كارت شناسايي

.اما من بايد بروم. ديدار شگفتي است: گفتم
كجا؟! ...روممي... گفت. شگفت: گفت
.درست نشنيدم. كمي گيجم. هايم قاتي شده استبا خواب: گفتم
خواستي كجا بـروي بـراي      اين كه مي  : حالا بشنو . گفتي كه بايد كه بروم    : گفت

از اين به بعـد بايـد نبايـد تـو           . امآن بن بايدت را دست نهاده     . من جالب نيست  
بايـد را مـن دارم و بـه         . خيالت را چپه نكنـد    . انگار زيادي تخيلي شد   . زنينمي
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خواهي كه با  نمي.  راه فرار نداري   كُكا خفتگيري، : گويمزبان تنگ رمي به تو مي     
بند از ميان خلايق ردت كنم؟دست

بري من را؟ــ كجا مي
... خانه، بازجوييگردش دستگيري،.ايــ كجا دارد؟ پايه

ــ بعد؟
هايـت بـه     به تك تك نلبكـي     .رويمپس به خانه مي   ... ان، خانه ــ گورستان، زند  

.كنمدقت نگاه مي
ــ بعد؟

بكوب بر  . گيري؟ هيچ دست تو است     مي  را ــ حال دست تو نيست سراغ آينده      
ره بـاز و دوبـا    « سفر به جـايي كـه در آ       . روي باور نكردني   به سفري مي   .طبلش

.معنا استبي

.همه انگار من به طرف تو آمدمــ با اين
 نيايـد، كمـي     ش بـه دسـت    ااي؟ بن ؟ كه از كجا خورده    ــ كه چه؟ چه را بداني     

هـم رسـيديم   بـه  رفتي؟ شايد همـين طـور كـه     داشتي كجا مي  . سرش بنشين 
.ديداري شد و گشتي در شهر و گذشت و صبح رها شدي

.ام دل نبستهــ به آن
تواني بكني مگر كه كه دهان باز كني در ميدان گودربون بـه  چ كاري نمي  ــ هي 

ات را به خاك شعاري تا دهانت را باز نشده در خون دماغت غرق كنم و پيشاني           
.برسانم

كردي؟اگر به سويت نيامده بودم چه مي. ــ من به سوي تو آمدم
يي گيرت بياورم   خواستم جا مي. ــ سوت زدن و شكار را نهادن در كار من نبود          

.و باهات سنگم را حق كنم
ها هستي؟تو از ارغندي. ــ سنگ حق است

حالا ولي با دربـست     . آن خون ميان ما مانده است     . ــ حساب برادري به كناري    
آوري؟تري يا پشت وانت بار را تاب ميخوش

.كندــ فرقي نمي
ــ چه گفتي؟
.كندــ فرقي نمي
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رويم يك راست مي  . كند حرف آخر تو است    ي نمي همين فرق . كندــ فرقي نمي  
زنـم كـه    بين راه باهـات گـپ مـي       . ت را باز كن   ازبانت را ببند و گوش    . اتخانه

باشد؟. تو گوش باش فقط. مسافرها شك نكنند
...ــ باشــ
!ــ ببند
داو، دام،  . اما بازي شه داد و بيدادي و طلب داور نيست         . بازي است . رويمــ مي 
ديـدي كـه آخـرش      . نوميد هم نباش  . تا آخر شب  . رويم باخته، مي  ،ه برد ،هرچه
كـشي يـك بـار       خجالـت نمـي    كند؟ات نمي آشفتگي زلفت در باد آزرده    . بردي

بار ببينندت؟آزيتا يا ژينوس پشت وانت

 سي خت   !بخوس سي خُت  : آن كه ماند بر گور آن كه رفته است بنويسد         : گفت
!بخوس

يك راست از پيش صاحبخانه رد شده بودم رفتـه          شايد خيال كني كاش     : گفت
بودم بساط را ريخته بودم بيرون؟

طـور بـا    من وقتي كه ديدم آن    . شديبايد از ميدان رد مي    . راهي نداشتي : گفت
شدند كمي جنبيـدم و زودتـر     جمع مي  هاتاب به سوي جايي آمدي كه عمله      ش

...خودم را رساندم

.ديدي كه تو رفتي و من ماندم. تــ خيال چه؟ كسي صبح را نديده اس

هـايي در    هـم آدم    دم در  دور و بـر   . در باز است  . رسيم كه خانه بود   به جايي مي  
:رفت و آمدند

: گـويم جا من مـي   آن. آيي تا به دم در برسيم     ي من، كنارم، مي   ــ شانه به شانه   
اي، اول   چكنـه  كـنم سـردار   خواهش مـي  : گوييتو مي ! سردار ارغندي بفرماييد  

گويم لـشكر   كني و گرنه مي    و ديگر اين كه هرچه گفتم مو به مو مي          .خود شما 
...ها برسندجرار مورچه

.تو ارغندي باش. اي منمسردار چكنه: به خانه كه رسيديم گفت
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و چنـدتايي   . كنارش. باز و يك وانت بار دم درش ايستاده بود        . در خانه پيدا بود   
اما ما را كه ديدند كمي منظم شدند        . دپلكيدنداشتند اين طرف و آن طرف مي      

چندتايي اين طرف، چنـدتايي آن طـرف و        . و آمدند دو طرف در خانه ايستادند      
 يكـي  جايي كه بايـد يكـي     . ي هم رفتيم تا به در خانه رسيديم       ما شانه به شانه   

:رفتيممي
.ــ بفرماييد سردار ارغندي

.ايــ اول خود شما سردار چكنه
 رد  دركمـي كـه از دم  . مـن پـس داخـل شـديم     و پيش و    من پيش و او پس، ا     

ها را تـويش    شديم دست من را گرفت كشاندم تا رسيديم ميان اتاقي كه آذوقه           
.جا داده بودم

بايد سرخم كنـي زيـر شـير آب شـهري كـه آبـش هميـشه                 !  جايگاه تو  نــ اي 
چيزيـت  . خواهي قپي از اين شيره بگير و زيـر زبـان بگـذار            مي. همين. آيدنمي
.من مراقبم. شودنمي

.تاق بيرون شدااين را گفت و از 

بـن خانـه را     . ديدم كه در دو اتاق ديگر هم باز است        از همان جايي كه بودم مي     
امـا  . كـه در را نبـسته بودنـد       ديدم بـا آن   رفت و آمد بيرون را اما نمي      . ديدممي

 بـا    كـه  آشكارم شده بود كه سر و صدا و رفت و آمـد چنـداني نيـست تـا ايـن                   
.صدايي در بسته شد و يك بغل كابل ريخته شد دم در

.ــ خليفه فرستاده است
.ايــ كه چه؟ كدام خليفه؟ خليفه تويي كه من را به بازي گرفته

ــ بازي؟ كدام بازي؟ تو نبودي كـه مـا را بـه بـازي كـشيدي؟ از دسـتت اگـر                      
و گفتـي  ها مـن را تـوي ميـدان نـشاندي     تو نبودي كه ساعت. درآمدم جر نزن 

روم بياورم و نه آمدي و نه آوردي؟مي
ها؟ هزارتايـشان   شود؟ اين كابل  ولي حالا از اين به بعد داستان چه مي        . ــ شايد 

.كنمرا بر من ذره كني من لب باز نمي
بنـدي  ي چند است كه با خودت پيمان مي       اي كه بداني شماره   ــ آن را نخورده   

. داد همه تسليمكه دوتاي ديگر تاب بياور، اگر ادامه
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.زنممن كلامي حرف نمي: گفتم
 حرف من پي. ميان راه به حرف درآمدي    شايد  . راه دراز است  . از حالا نگو  : گفت
چه است؟... ميان، مينه، من، اندرونش. ام از زبان توميانه
اي و هي آهسته به سـاق      اين يك دانه كابل چه است كه به دست گرفته         : گفتم

.ه چه را نشان دهي؟ آشكار استزني؟ كپاي خودت مي
شايد بخوري، شـايد هـم نخـوري، امـا در ايـن خانـه               . خورينگفتم نمي : گفت
از . اگر بخواهي و بتواني آن گوشه براي خودت چمبره بزن، بنشين          . خورينمي

. بيازمـا . مـن خـوردم و نمـردم      . ديـدي كـه   . اي شيره برگيـر   شنوي قپه من مي 
...زير زبان، يواش، يواش. آها. قورت نده. نهمي. ها. آها. بگير. آزمايش كن

گشته شد؟. قدم اول گشتن خانه بود: گفتم
ــ شده؟
ــ نشده؟

.ــ نگاه
كشند؟ــ گام بعدي چيست؟ مگر بعد از گشتن خانه به بازجويي نمي

اي بميري؟؟ آماده هست خدا هست يا نه: است تمامبازجويي؟ پرسش. ــ چرا
.يد بميرمبا. اي ندارمچاره: گفتم
كي گفته است كه بايد بميري؟. مردنت را بايد ننوشته كسي: گفت
كنند تا يا بميرم يا به زبان بياورم كه آهاي پـسرها دسـت      من را ول نمي   : گفتم

: رويم و به دختر بگويم كه درست اسـت    ها مي ناز بگيريد، داريم به ديدار غلمان     
.جبرئيل هشت بال دارد

اش؟ جـر ثقيـل؟ كنـار ديـوار تيـر،       ايت؟ چه ديـده   ــ مردن در خيالت چه اس     
ها همـه نـه مردنـي       ؟ اين  در ماتحت  سيانور يا با سمبه راندن سوسيالات پتاس      

شوي در جايي كه پـر از زنبورهـاي جـرار       خوابانده مي . اند نوشته  تو است كه بر  
و بدان كه زنـده     . كنندخوارند و استخوان از گوشت پاك مي      ها گوشت  آن .است
ام شـايد   با اين همه خوابي اسـت كـه مـن برايـت ديـده             . شوي مي خوردهزنده  

خواستي من را رها    . ايمشب است و نشسته   . سپيده دميد و آواز ديگري سر داد      
روم گفتـي مـي   . ساز تيـزي بـشنو    . ي طبال تنگ رم   كني و بدوي بتپي به خانه     

 ـ   . حيران حيراني توام. شده براي يك روز  ه چـه  كه به چـه برسـي؟ در ايـن خان
حـالا تـويي و ايـن    . رفتي براي يك شب و نـشد      . چال داشتي؟ لانه، چاله، چال    
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ات را  پرونـده بـرگ   فردا بازي روزگار ايـن نيـست كـه ولـت كنـد، بـرگ                . شب
ببـين آن كـه نزايـد    . تويي و اين شب. گوز مشابه، مشابه گوز . كندبازخواني مي 

شـيره  . بلنـد شـو  . نشينكني؟ تلخ آن گوشه ن  بالا را تماشا مي   . چه زاييده است  
ما مردم  . كند، نوشيدني، چيزي كه دست كم لبت ملچ ملچ كند         چاي طلب مي  

دو خانه داريـم، دو راه داريـم و   : ايمنوازي دور نشدهقدرها از مهمان  اي آن چكنه
صـبح چـه از    آورد و   اين شب چه بر سر من مي      . امشب. همين. شبي. يك شب 

: گـويم ست دست من است و من به تو مـي  ولي هرچه ه  اين دم . ماندسر تو مي  
روي و او داني به سوي شام آخر مـي اين شام آخر است، با اين تفاوت كه تو مي     

سر كوه شاه دو شمشير يا بن همـين خانـه؟           : تواني گزين كني  مي. دانستنمي
.همان كه شب پيش بود

.ــ مگر شيرين
اما شـيرين  . سر استشيرين شب پيشين خانه بود و بر من نامي  . ــ مگر شيرين  

سر آن كوه يا بن اين چاه؟: برمتمي
ايم جا كه نشستههمين. اندازد و پايين زيادي تار است   ــ بالا سرم را به دوار مي      

.بد نيست
گـويم امـشب    مـي . اي تـوي هـم     چپه شده  ــ اصلا تو ناي تكان خوردن داري؟      

كجـا  . م ازتپرس ـمـي . رسـيد سرايي كه به خيالت نمـي مهمان مني، آن مهمان   
خواهـد  ؟ شايد هم دلـت مـي  ...تر، كجاتري؟ كجا خوش است، كجا خوش    راحت

.گشتي در شب شيراز بزني و خاطره برچيني
ــ كدام خاطره؟

ــ از شهر خاطر خوش نداري؟
.ــ بناهاي بي آدم برايم جالب نيستند

!ايــ پس طالب خانه
ــ كدام خانه؟

جز خاله شيرين ديشب در ايـن       .  شيرين هرچه بود مگر خاله   . ديشب. ــ همين 
. باري كه دم در ايـستاده اسـت       اند پشت وانت  اش را گذاشته  خانه چه بود؟ همه   

. دور و برت را هم نگـاه كـن  . ها نروداما بپا كه در آمدن و رفتن پايت روي كابل  
. چه شب پيش داشتي به جز خالـه شـيرين         بردار بيار خانه را رونق بده با هرآن       

.ايتا من نماز بخوانم ببينم چه كرده. شت وانت بار استاش پهمه
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.اين دست اين تفنگ
آن دست آن تفنگ

.در ميان اين دو تفنگ يكي سر به سجده نهاده است

.احدي آن دور و بر نبود: گفتم
هيچ كس؟: پرسيد
.من كسي نديدم: گفتم
اند؟هايشان را پاك نكردهاما چرا ريده. اندپس رفته: گفت

 كه سر از بازپرسـي و همه كابل را كجا بريزم من اين .مان تمام است  ريده: تمگف
.كنند ديگر؟ شك مياي در نياورماين كه از كجا آورده

بعد از آمـد و شـد آن همـه گـشتي در فكـر               . صبح تو به دست خداست    : گفت
ي اي؟ همين شب بـود و كـشيده شـد بـه بـن خانـه              هاي فرداي همسايه  خيال

زدي زير ايـن هـردو آن يـا ايـن؟ نـه آن نـه ايـن تـا بگـردم و                  مي بايد   .ديشب
.ش نيامده استابگردانمت بر گرد صبحي كه شب

اي كـه چپـواش     در خانه . پيش چشمم نهاده است   . بينممي. شتاب ندارم : گفتم
. چه از چپو آمده من را مست كني       خواهي با آن  اي و مي  اي مهماني گرفته  كرده

اين سقف هم تا فردا كه آفتاب درآيد در         . امم من گرفته  بدان كه اين شيره را ه     
!حالت سردارهاي شهرگشا به خود نگير. ي من استاجاره
اي و ام؟ خيال كن پر آخر خيالي نشستهچه بندي؟ چه بستي بر تو نهاده   : گفت

تند و . گذردشب مي . شب به خواست تو نيست    . بريداري در تونلي سر فرو مي     
.ي ديـوار را از يـاد ببـر        سـينه . ر صـبح  س. گذردار است و مي   گذ. كند هم ندارد  

 زنده زنده خورده شدن است تا جايي كه آخرين مورچه گرسنه از سـر                تو حكم
.استخوانت بلند شود

.اين حكم را كه گفتي نشنيده بودم: گفتم
.افتدوقتي كه آمد جا مي. تر؟ نهها را شنيده بودي پيشمگر آن پيشي: گفت
همه مورچه؟ آنولي: گفتم
طور نيست كه كمين كند و اسب ياآن. ي جرار گوشت خوار است مورچه: گفت

اما فيل از پا افتاده را      . براي مورچه كمي بزرگ   . كوچك است . فيل را شكار كند   
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اما تا به   . گذارندكنند، پاك و استخوانش را مي     سر سه هفته از گوشت تميز مي      
: راست بنشين تا بگويمت.جا برسي امشب پيش روي تو استآن

خواهي كُل بگويم يا درازش كنم؟ــ مي
.كل: گفتم
شب دراز است چرا كل برويم؟: گفت
.دانمنمي: گفتم
اي آب توي  گاهي شايد بايد كاسه   . آوريداني اما به روي مباركت نمي     مي: گفت

ي آب چه سر حالت آورد؟ حالا       ؟ ديدي همين كاسه    ديدي ...پيشاني مهمان زد  
.خواهند به هوشت بياورنداي و ميخوردن غش كردهيال كن زير كابلخ

.خواب نبودم. نه: گفتم
امـا  . آن هم حكمت بود كـه گفـتم      .  ديگر اي اين است و فردا بازي     امشب: گفت

.  بگيـر  :ي شب يكي دو نكته مانده است      در شب مانده، در مانده    . اين شب مانده  
 شيرين شيرين كـن كـه بـه شـورش           ات را حسابي و چايي  . يك قپ ديگر بگير   

. ملس ملـس . زير زبان بگذار. و كشيدبه اين كه از كجا كارم به تعقيب ت    . برسيم
انتظار اين را نداري كه دستي از . شود كف دست است اين كه فرداي تو چه مي     

گـردي  ايـن خانـه   . با ديد سر اگر نگاه كن صبح تو روشن است         . غيب درآيد كه  
.است

. گرد ندارداي كهــ در خانه
 از يكي گرفته    اي كه  تازه  و هايي تر    يادم هست كه با نشاني     .ــ هرچه تو خواني   

خوابي؟. هاي او رفتم سر قراريبودم، با داده
.گيجم: گفتم
ببـين  . هـوا تـازه كـن     . نگاهي. سري به كوچه بزن   . خواهي قدمي بزن  مي: گفت
.اند؟ بر خيزبارمان را نبردهوانت

.شيراز خوابيده است. ، هيچ اشاره، هيچ نشان نيستهيچ تكان: گفتم
هـاي شـب را      شده است كـه پـاس      هيچ.  بايد پاسي از شب گذشته باشد      :گفت

شماره كني؟
.نه: گفتم
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حتا امشب؟: پرسيد
...طور خفتم گير استبراي من كه اين: گفتم
. ماتم خفت گيرت را نگاهي بر كـف دسـت كـن و پـشت سـرت بينـداز                  : گفت

ي همين  خدا هست يا نه هست؟ تويي و پاس مانده        : كف دست است  تكليف تو   
.امشب
كه چه؟: گفتم
...كه تويي و امشب كه شتاب گرفته است: گفت

 بـازي    نمـايش و   هايـت بـه   طور جلـو غـلام    داستان چه بود كه من را آن      : گفتم
كشيدي؟

ه اي هـستند ك ـ بگيرهـاي اداره حقوق. هاي من نيستندها غلاماول كه آن  : گفت
. شناسمهاشان را هم نمي   خيلي. گيرمكم به كارشان مي   . كنممن در آن كار مي    

.تواند پرسيدني شوداين كه آن بازي براي چه بود اما مي. نه به نام، نه به نشان
اي براي چه بود؟آن بازي سردار ارغندي سردار چكنه: پرسيدم

.كنمبراي اين كه من فردا را بازي مي: گفت
.خواهم از بازي فردايت سر در بياورمنمي: گفتم

رسد؟آوري؟ سرت ميتواني و سر در نميمي: پرسيد
.به هرحال نمايش زاري بود: گفتم

چه زاري؟: پرسيد
...وار دررفتهجلو آن چند غلام زه: گفتم
وقتي كه بند و بست زيادي نيست، چرا نبايـد صـحنه را سـاده گرفـت؟                 : گفت

اي را بـا هـم       شود سردار ارغندي و سردار چكنه      همين بازي كافي بود كه خبر     
 داشـتي بـا شـكوه يـك     شايد دوسـت  . براي من كفايت بود   . راند دم يك د   ديده
بـا شـير    . شدي؟ شنيده بودم كه آدم تلخي نيستي      زاده به بازي كشانده مي    شاه

كشي يا بـر شـانه بركـشانمت؟ آن         به شانه مي  . تويي و شب  . شويهم شير نمي  
تـوانم بكـشانمت سـر كـوه شـاه دو       مي. ر را ديدي؟ بال من است     وانت بار دم د   

از دسـتم   . تـوانم مـي . شمشير تا تماشاي برآمـدن آفتـاب از پـشت كـوه كنـي             
.آيدبرمي
كني؟اي و دعوت به راه ميتا دسته رانده: گفتم
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همـين شـب    . انـدازي خود دعوا راه مي    اما بي  .رويمراه بي دعوي كه نمي    : گفت
پـاس  . اي، شب، همان كه در آن افتاده       نه  شب پشت سر هم    پيش رو نه،  . است

كجا خوشي؟ كجا خوش است؟ بال من را        . بگو.  تعارف نكن  .دارياين شب نمي  
يك قپ ديگـر بـزن و شـيرين را    . بگير. تريها؟ انگار بن خانه خوش  . كه ديدي 

ديدي؟ از شش مثقال شيره هنـوز اولـي   . يواش يواش . آها. توي چايت حل كن   
هاي قهاري كه هفت مثقال را در       اياما بدان كه هستند شيره    . ايمم نكرده را تما 

اي، شـور  ام نشـسته بر شانه. نترس. طلبند يزيد مي  زنند و هل من   يك وعده مي  
!ي شب را دريابشيرين شو و مانده. نزن

�
���ندرِِ  ُ
.ام كوشيار پارسي پيشكش كرده اماين پاره را به دوست گرامي

شـود، شـب،    آدمي كه نداند فردايش چـه مـي       . يابيتو حال من را درنمي    . هــ ن 
. شودالبته شور مي

. آباي به تلخسر باز كرده. تلخي. ــ شوري نيست
شـود؟  بعدش چـه مـي    . تسليم: ــ خيال كن كه شروع شد و دست بلند كردي         

ا كـه   اي كـه بايـد از هركج ـ      اي و به جايي رسيده    تواني خيال كني كه بريده    مي
. شده باب دل بازجويت برآوري؟ حـالا دوري نيـست كـه درجـا سـرتير بزننـد                 

اما تـويي   . كارت نباشد . شايد كه تو نكني   . كنندي پشتت بار مي   خواري بر تيره  
.كنداش تير پشتم را تا ميخيال. ايمن را رمانده. ايكه كمر را خمانده

.  را به روي تو نبـسته اسـت  اند و كسي در  اما هنوز نكرده  . ها همه درست  ــ اين 
. ات نشان دادم كه آرام بگيريهايي را به  اي، گوشه كمي گاز و گوز كردي گوشه     

خدا هست يا نه هست؟ هست نـه        : بااين تو و اين اول الف     . حال تو روشن است   
نـه  . هست يا نه هست؟ هست؟ ايـن طـرف        . يا هست يا نه هست    . هست نداريم 

.هست؟ در آن طرفي
.دهداي كه راه در نشان مي فرشتهــ و تو همان
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. دست بر گلويت بكـش    . پيش از دم در   . امتر نشسته من پيش . خيال نكن . ــ نه 
در جهـان اگـر     . شادر امـورات فرهـشتگي نكـش      . دم و بازدم بـزن    . لب تر كن  

ام نوشته بودند دانم كه پشت پيشاني براي تو و مي   اماش بگردي من عزرائيل   پي
ديگر بايد پشتت را تماشا كـنم     .  تو، صبح، از اين در باشم      كه روزي شاهد رفتن   

وقتي كه دست كم در همـين يكـي دو سـاعت بـه دسـتم داده اسـت كـه تـو                       
خـواهي  مي. گيرنداش از سر فرمان نمي    ي بند و بساط   سرداري هستي كه همه   

چه را نهان كنم؟
. ــ پيشاني تو ننوشته بودند مثل گربه بيفتي پي موش

ات، يـا  خـورم ام كه من نميبه دستت داده . نه. ه؟ موش؟ گربه؟ آه   ـ موش و گرب   
ام، شـيرت    اخبار خوش و خرم برايت نيـاورده       .اتخورمزنده نمي دست كم زنده  

بر دسـت  اش پيشاپيش سنگ  كنم رويت را سوي شهري دهم كه مردم       هم نمي 
. وده اسـت  هركه ب . سر شكسته : اند تا سردار شكسته را بياورند     بر دروازه ايستاده  

شود نشاند و يـك آينـه دسـتت      نه، تو را مي   . آورنداند آرامش مي  ها كه آمده  آن
گيجـه  ات ميـان دل و دمـاغ گـُه   داد و بردت تا جايي كه تماشا كني كجا چشم         

ماند ميان چـشم و  ي كي كند و مردمك مي     گرفته است كه ميناي كي را جامه      
ها را از   اين. نرنج. اتست و دل  دهد لرزش د  تو را لو مي   . لرزدهي مثل شمع مي   

بر من ناميـسر  . اين ناميسر است . حيف. شود به چشم ديد و حيف     پس سر نمي  
.ات و رفتمبيدار و از برابر از هم جدا شدن؟ شايد به خواب نهادم. است

ــ خواب؟
.شايد خواب. دانمــ درست نمي

كني؟ــ براي همين در پيمودن شيره شراب شتاب مي
اي در رگ جان سوار كن و اول سريع و شتابان پايه. ن قانون شيره است   آ. ــ نه 

گاه كمي بالا بينداز تا خوب توپ شوي  بعد آرام آرام حد كيف را سوار شو و گاه         
آرام آرام تا شـوار     . شيره از آن دواهاي بزن و درور نيست       . و زياد خماري نياورد   

.شود و سوارت كند
خواهي؟ر چه ميــ از اين سوار كه هستي سوارت

.آيد چيزي خواسته باشم؟ يادم نمي...خواهم؟ چه مي خواهمــ چه مي
ات نبود اين طور فاتح سر يكي درآيي؟ــ خواست

.تو در راه من آمدي: ــ گفتم كه
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...ــ باز كن
يـك قـپ   . بگير. نترس. بگير يك قپ ديگر بزن و زبان دو لب بمال   . ــ باز است  

دانـد كـه    اما به راستي كي مي    . اين حال تو است   . بينميم: تا بگويمت كه  . ديگر
تواند هزار اتفاق بيفتـد و در هـزار و يكمـي گـم         شود؟ شب مي  فردايش چه مي  

.اش بريدنفس. يكباره قطع شد. هيچ: شود كه
انـد  روي مـن نهـاده    چه روبـه  آن. ــ مرگ نزديك است هرچند كه از دور برآيد        

خورده، نه گرد و گرداگـرد، پهـن و پـشور و        كابوسي است كه در گردبادي آشوب     
قـدر  كند كه چـه  شود و آشكارتر مي   تر مي هي نزديك . آيدپريشان، اما جمع مي   

.درآمده تا پر تاووساز نخل از ريشه. بار سر خود دارد
.بپا كه نبردت: گفت

كجا؟: پرسيدم
.بلندت نكند: گفت

ــ چه؟
.ــ باد

ــ از كجا؟
.ــ از سر جات

اي كـه   چه مانده؟ مگر همين سـايه     . نگاه كن . رودايم جاي دوري نمي   ج: گفتم
.فقط بعضي از جاهايي كه زير نور هستم سرش سوارم

.ساخته انگار: گفت
.توان كردچه ساختني؟ كدام ساختمان؟ با بازجو دوستي نمي: گفتم

ام؟من كاري با تو كرده: پرسيد
.ايدزديدهاي؟ توي روز روشن آدم كاري كرده. نه: گفتم

ي ام؟ از تو داده   ام؟ جايي از آستان ادب بيرون شده      بندي به پايت نهاده   : پرسيد
روي كه اين وقت شب كجا مي. بزن بيرون. ول. ات كنمام؟ بيا ول  داغي خواسته 

. كارتت را نشان بـده ببيـنم      : گير گشت شبانه نيفتي؟ و باز همان پرسش ساده        
اين كه صبح سـامان  . امته باشد همان مناگر براي تو عروسي آن بن شب نشس    

ي روشن خورشـيد نگـاه      اگر همه چيز را در زير شعله      . تو كجاست روشن است   
. يابمنمي. نه. يابيايم و اين گله كه درنمي     نشسته. كندگاهي نور نهان مي   . كني

در . ات دريده استچيد خيمهكنم بازي و در هر گوشه ني      از هر سو كه نگاه مي     
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امـا  . يـابم من تو را در نمي    . نه. همين. ها. هزار زباني و لال   . ت باز است  و درگاه 
گيرد از پهناي نا آشناي هر آدم پيش رويت         ات نمي يابي؟ هراس تو من را درمي   

كه معناي درياي مردم را گم كني؟
هيچ خيال نكرده بودم    . آستان شما عرش واپسين را پس سر نهاده است        : گفتم

جا رسيده است كـه بـا نگـاه بـه عكـس       بازجويي تا به اينكه آماده كردن براي 
.كس مورچه در جوي آب بتوانند در آن سر دنيا قلب قورباغه عمل كنند

.آها. بگير. نترس. بگير. بگير يك قپ ديگر. بگير. انگار ساخت. خب: گفت
تـو داري از دوطـرف، از بيـرون و درون مـن را              . خـورم ديگر شيره نمـي   : گفتم

در شـبي كـه پيـشاپيش       . امخـوابي نشـسته   ميـان افيـون و بـي      . تيپاشافرومي
كـنم سـرم را     نگاه مـي  . باخته. هيچ. مات. امنشسته. اش سرم را برده است    صبح

.چينياز بن جانم برمي. تر بپاشمدهي كه سادهاي و تكان ميگرفته
تواند تكـانش دهـد؟ تكليـف تـو روشـن           جانت كجاست كه جهاندار نمي    : گفت
خدا هست يا نه هست؟ : ين سئوالس: است

هروقت از  . با اشاره هم تواني حالي اين و آن كني        . جا زبان هم نياز نداري    تا اين 
.لااله الااالله: بگو: آن در آمدي بيا به اين گفتني برس

ــ بعد؟
.االلهــ محمد رسول

ــ بعد؟
تـر بـروي پرسـش    پرسـند و بـدان كـه هرچـه پـايين     ها مـي ــ بعدش را بعدي   

جـست  . شود تا جايي كه كلاف شده و پيچ خورده است دور پايت تر مي پيچيده
هـايي  كشد به پرسـش   گيرد و مي  تر رود بيشتر شاخ و برگ مي      جو هرچه پايين  

.آيدعميق كه از اعماق مردمان مي
آيد؟ــ براي چه مي

ــ كه از تو پوست بكند، پوسته برگيرد، پوسته پوسـته تـا بـه جيـب پوسـتين                   
آيد پوست پوست مي  . آن پوست آخر كه پياز در آن پياز شده بود         . برسدآخرت  

گـذارد و انگـشت     آن را كف دست مـي     . ي آخر سر پياز   آن نشانه . تا پوست آخر  
لهانـد تـا از پيـاز بمانـد         فشارد و مي  كند و مي   مچ مي  ي دست ديگرش را   اشاره

نه، ايـن  : اش باشدتا جايي كه اين آخرين نشانه. بردهمان نمي كه باد در بو مي     
.آن نبود كه در خيال من آمده بود
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ــ چه بود در دستم؟
.ــ هيچ

ات شـروع   آورنـد و از كيـسه     هايي كه سر خيابان گيرت مي     ــ كم نيستند كس   
:روي؟ و پرسشكجا مي: كنندمي

ــ چه داري؟
.امــ كمي ميوه خريده

اي؟چه ميوه. ــ خُب
.ــ خيار

ينم؟ شود ببــ خيار؟ مي
ــ چرا نه؟
درآور يكي يكـي، آهـسته كـه لـه     ... آوري يا خودم درآورم؟  ــ در مي  

...نشوند
.كندات شروع مياز كيسه

ــ تا؟
خواهـد بدانـد    يكي مي . كه بازت كند  . كه باز شوي  . ــ تا؟ تا هركجا كه باز شود      

.بري، يكي هواي كون دارددر سر چه مي

؟...خليفه استتا جايي كه در فرمان شما : گفتم
. بگذار هرچه خواسـتند در بزننـد      . از جايت تكان نخور   . زننددارند در مي  : گفت

.روندشوند ميخسته مي
آيند حاضري بدهند؟هايت ميغلام: پرسيدم

. آن كه قـصاص نـدارد  . غلام من تو هستي. ها را كه گفتمآن. اشتباه نكن : گفت
. ببينيها راشايد به وقت ديگري آن... هااما اين

ها را؟كي: پرسيدم
.زدندها كه در ميهمان: گفت

ها بودند؟كي: پرسيدم
.شودنام ببرم دراز مي: گفت
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.كوتاه: گفتم
.بوق زمان: گفت
.نفهميدم: گفتم
.بايد به آن در آيي. فهميدني نيست: گفت

كدام در؟: پرسيدم

.انددهاي و ارغندي باهم ديده ششان رسيده است كه چكنهــ به گوش
اي كيه؟ــ چكنه

.امــ من
ــ ارغندي كيه؟

.امــ من
...ــ من كم نياوري يك وقت

...!ــ هس

برو باز كن و بگو خبر همان است كه بـر           . مرشد است . زنندباز مي ... زدند: گفت
.برو بخواب مرشد. خبري نيست. همه خوانده شده است

طوري رفتـه بـودم تـا      . ه شده بود  تا به دم برسم صداي در زدن بريد       . بلند شدم 
صدا باز كردم ديدم كـه يكـي از         در را هم خيلي آرام و بي      . دم در كه گربه نرود    

باره برگشت و از دوربيني كه سر كولش بود نـوري تنـد             نزديك لب خيابان يك   
زد كه بشود گفت اين بـه  از خانه هم زياد نور بيرون نمي  . پاشيد توي چشم من   

گفـت كـه    داشت يك چيزهايي در تـاريكي مـي       . ه است اش زده و برگشت   چشم
نشستم تا چشمم را از زيرنوري كه   . كرداش خس خس مي   فهميدم و سينه  نمي

كمي كه جلوتر   . كي است . تابيد در بياورم ببينم چه خبر است      از سر كولش مي   
.آمد وسط كوچه افتاد و نورش بريد

شما بوديد در زديد؟: گفتم
!رالسلام عليك سردا: گفت
بـرو  . خبـري نيـست   . اندخبر همان است كه بر همه خوانده      . سلام مرشد : گفتم

!بخواب
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.ماندم تا مرشد پشت داد و رفت آن طرف خيابان و سوار ماشينش شد

چه ديدي؟: پرسيد
.هيچ مرشد را ديدم و ردش كردم: گفتم

با چه؟: پرسيد
.برو بخواب. كه خبري نيست: گفتم
كردم دست كم نام مرشـد      اما خيال مي  . اي عالم نبوده  دانم كه در اين   مي: گفت

آمد به  اش بالاي خبر مي   وقتي كه نام  . نوشتتر مي پيش. ات آشنا است  به گوش 
درسش را فرانسه خوانده است و هنوز هم بونجوغ ورد زبـان او             . دادخبر بها مي  

چ هـي . جا كه رسيد مدتي حاشيه گرفـت      در فرانسه كسي بود يا نبود اين      . است
.پيدايش نبود تا دور انقلاب شد و نامي ميان خبر شد

شناسي؟تو تمام مردم شهر را مي: گفتم
اما چه شـناختني؟  . شناسممي. شناسمهاشان را مي  اما خيلي . تمام كه نه  : گفت

.ات بند هست و نه هست خدا استدانم؟ همين تو كه نفساز تو من چه مي
اين رمزتان است برو بخواب؟: گفتم

. تو خوابي: فتگ
ــ كه چه؟

.ات نخورده استــ كه نام مرشد به گوش
.ــ در نظر من حال زاري داشت

.اش تمام نيستزار هم اگر هست زاري. شب هم دخيل هست. ــ نه
ــ اين وقت شب؟ خبر؟ حالا ساعت چند است؟

. نبنشي. ــ پيش از آن كه تو بيايي من ساعتم را به گدايي در ميدان داده بودم            
صـبح بـرده    . شـوي طور نيست كه سر ساعت هشت صبح از من گرفته مـي           اين
.شايد هم دررفتي. شويمي

ي مرشد بودند؟ها هم از دستهــ آن سر شبي
. ها بودندهمان. ولي ها. ــ مرشد ديگر دسته ندارد

بعد؟. االله براي تولااله الا االله و محمد رسول. بگير كه ايمان بياورم: گفتم
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هـا و بـه سـيدها      زادهآموزي تا به امام   گذري و مي  ها مي يكي يكي از امام   : گفت
 كـم نيـستند   .ي زار آخـر بـازار   ميرزاهـا ي سفره بهات باز شودبرسي و سر شام  

شـوند و بـراي هـيچ درز        شوند، بازجويـت مـي    هايي كه سر راهت سبز مي     رمال
ي جنـسي تـو،    رابطهي كوچك ازيا با داشتن يك نشانه . كنندكونت را نگاه مي   

:كشانند به جايي كهتو را مي

. از اول . دوبـاره بگـو   . آيـد چه گفته بودي جور درنمي    با آن . ــ نه نشد  
طور شد؟ چه شد كه شما دوتا زير يك سقف تنها شديد؟چه

ــ كي؟ 
.ــ تو و بدري ديگر

.بعد نامزد گودرز شد. ــ بدري از اول با من آشنا بود
 كجا با بدري آشنا شدي؟تو از. ــ بايست

رومان بود و نسبت خويشي گنگ دوري هم بـا هـم            شان روبه ــ خانه 
.داشتيم

.سه بار اما نامزد شده است. ــ بدري ولي عقد نشده هيچ وقت
.كردم گودرز اولش استــ سه بار؟ من خيال مي

.ــ اما تا حالا هيچ كس او را عقد نكرده است
كه اين دوتـا مـشكل مـالي دارنـد و گرنـه          دانستند  ها مي ــ ولي بچه  
.كردندازدواج مي

ام؟داني براي چه تو را خواستهمي. امها را از بدري هم شنيدهــ اين
.ــ نه

ي ــ براي اين كه امشب شب غسل تعميد است و هـم شـب جمعـه               
.فرخ

ــ يعني چه؟
شـوي تـوي   شوي با هشتاد ضربه شلاق يـا كـشانده مـي   ــ يا ول مي  

. تا خلايق سنگسارت كنندميدان
گفتم شد اما من . اعتراف كردم. هايم را كه برايت زدم ي حرف ــ همه 

.خواستمنمي
ــ چي را؟

.ــ كه توي كون بدري كنم
خواستي دخول كني و دخول شد؟ــ يعني نمي
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.خواستمنمي. ــ نه
خواستي؟ــ نمي

.ــ نه
. ــ نخواستي و شد

.ــ ها
.ــ نخواسته شد

.هاــ 
بار پيش گفته بودي رمباندمش دمر و تـا         . ي مهمي است  ــ اين نكته  

:اين مگر حرف تو نيست؟ ببين. ايبن داستان رفته
... روي كمر خواباندمش. گويمــ حالا ولي عين حقيقت را مي

به چـه   . تو و بدري كنار هم نشسته بوديد      . ــ خُب، آن اول اولش برو     
بهانه؟

.بودــ يادم نيست بحث چه 
از اولين جايي كـه بـه      . تو نشسته بودي كه بدري آمد     . ــ مهم نيست  

. تـان از هـم شـد      هم رسيديد بگو تا به جايي برسي كه آخرين جـاي          
تان كه به هم خورد كجاتان بود؟اولين جاي

.هامانــ دست
طور؟ ــ چه

.ــ وقتي به هم دست داديم
ــ بعد؟
.مانــ گونه

داد؟ميــ بدري مگر با تو دست 
.دادها كه روسري نداشت دست ميــ اول

.ــ از كي روسري برداشت
با شـورت  . ــ برداشت يا گذاشت؟ بدري از اول  چيزي سرش نداشت   

.آمد توي كوچهمي
ــ كي؟

داني مال كي است؟ــ اووه، مي
ــ چندسالش بود؟

ــ كي؟
.ــ بدري
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بعـد خبـر    . يمــ هفده، هيجده سالش بود كه ما از آن محلـه درآمـد            
.خواندشده بودم كه رفته است آمريكا درس مد مي

ــ بدري؟ مد؟
.رفته بود فرانسه. آمريكا هم نرفته بود. ــ نه بابا

بـا  . دو نكتـه روشـن نيـست      . پـيش از آن   . رسيم مي اشــ به فرانسه  
اول از همه گفته بودي كه بدري . آيدات جور درنمي  هاي پيشين گفته

ها برده بود و شده بود كه كـسي دوسـت            دل از بچه   اشبا شورت آبي  
ي ديگر را به خانه آورده باشد تا پسين خيابان          اش از محله  كلاسيهم

ايـن دل از تـو      . زنـد بـه دروازه    را تماشا كند وقتي كه بدري گل مـي        
نبرده بود؟

كه چه طور؟. ــ نه
.دستي به او بزني. اشــ كه بخواهي

. هم در بازي و وقتي گل زده بودشايد شايد شايد آن. ــ نه
كردي؟ــ چه مي

.اشگذاشتم روي شانهــ دست مي
شد؟ــ چه مي

.ــ هيچ
ــ شده بود كه بدري را توي خيال بياوري وقتي كه داشتي با خودت              

رفتي؟ور مي
.ــ نه

ــ شده بود كه بدري به خوابت آمده باشد؟
اي كـه همـه بـدري       محلهما از آن محله كه درآمديم رفتيم به         . ــ نه 

شـان شـان را روي پـاي     ها پسين با دامـن كوتـاه پـاي        بودند و خيلي  
بعد فهمديم كه بدري فرانسه بوده و  . خواندندانداختند و مجله مي   مي

.ها بر سرش گذشته استآن داستان
ــ كدام داستان؟

. ها كه بر سرش گذشته بود كه يكباره چادرسـياه سـر كـرد             ــ همان 
ي پـيش، وقتـي كـه از هـم جـدا            اما جلـسه  . دادهم نمي ديگر دست   

دسـت مـن را گرفـت فـشار     . شديم دستش را از چادر بيرون آورد   مي
سه بار پشت سر هم فشرد تا من آن دستم را هـم روي دسـتش              . داد

.نهادم
ــ چي شد؟
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.ــ انگار كمي شل شد
ــ از كجا فهميدي؟

.ــ كمي كه يك وري شد
ــ چه گفت؟

.رفتيت كاش نميــ انگار گف
ــ بعد؟

.ــ من رفتم
ــ چه گفته بوديد به هم؟

.ــ سر ماده و ايده با هم گپ زده بوديم
ــ كي ماده بود؟ كي آيده؟

بدري طرفدار ايده بود كـه خـدا هـم    . امــ من كه معلوم بود كه ماده      
.وري كنممن آمده بودم بدري را اين. گرفتتويش جا مي

ــ كجا؟
اما بدري زياد اهل . در اصل كتابخانه بود . ي بدري خانهــ توي عبادت  

گفتنـد  اش ميطور سقفش كوتاه بود بهچون بالا بود و آن . كتاب نبود 
. خانه بدريعبادت

ــ توش چه داشت؟
. دوتا صندلي مثل همين دوتا ولي مال او رنگي به رنگي بـود            . ــ هيچ 

.چيز رويش بود جز كتابدوطرف ميزي كه همه
كي باز كرد؟. در را باز كردند. در زدي. آمدي در خانه. بــ خُ

.ــ مادر بدري
ــ چه گفت؟

برو بنشين تا بدري : گاه بدري را نشانم داد و گفتي عبادتــ راه پله  
رفتم نشستم روي يكـي از      . بلد بودم . زنددارد با گودرز گپ مي    . بيايد

.ها تا بدري آمدصندلي
ــ چه طور آمد؟

 در، دست بر دو بال در گذاشت و ايستاد تا چادر از سـرش     ــ آمد دم  
دسـتم را   . من بلند شدم رفتم طرفش    . فوري دو بال در را بست     . افتاد

بـار  ه  س ـ. پيش بردم او يك آن من را بغل كرد و به هم فشرده شديم             
اش سـنگ   ام، وقتي كه سرم روي شـانه      اش را مالاند روي سينه    سينه

تا زد آورد گذاشـت روي      . زمين برداشت چادرش را از روي     . شده بود 
. ميز
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.ــ ولي هنوز دستمال سرش بود
ــ دستمال سرش بود و او نشسته بود آن طرف، من اين طرف و ايده     

بدري دستمالش  . هوا البته گرم بود   . مانكرديم در خورد فهم   ماده مي 
كمي كه گذشـت آمـديم    . را درآورد و چند بار با آن خودش را باد زد          

. مان به ميز بودپشت. روي زمين نشستيمپايين 
ــ روي زمين؟
اي كـه تمـام اتـاق را    امـا روي همـان فـرش ماشـيني      . ــ روي زمين  

.پوشانده بود
.اي است كه بايد بر آن كمي آهسته بگذريــ اين همان نكته

.ــ باشد
جرم تو جماع بـا زن شـوهردار در مهـراب عبادتگـاه            . ــ مي داني كه   
وقتي كه روي زمين عبادتگاه نشـسته بوديـد   .  خودت است به اعتراف  

مهراب كجا بود؟
.پايين. مانــ پيش پاي
تان؟ مهراب؟ــ پيش پاي
.ــ نقش بود
نقش چه بود؟. آها. ــ نقش بود

.ــ نقش روي فرش
ــ نقش فرش چه داشت و شما كجاي نقش نشسته بوديد؟

.ــ نقش چندان عجيب و غريبي نداشت
اي كه رفتم تـا سـرش سـفت بـه مهـراب      ب كه گفتهــ پس آن مهرا   

خورد و بـدري كمـرش را گرفـت و ماليـد تـا نـرم شـد خوابيـد آن                     
كجاست؟ كجا شد؟

.ولي مهراب به آن معنا نبود. مانــ همان زير پاي
ــ مهراب نبود؟

تمـام فـرش يـك      . مهـراب نبـود   . اش را مهراب نهاده بوديم    نام. ــ نه 
 نقشي بود كه بدري خيال كـرده بـود          ي شكار بود و آن سرش     صحنه

وقتي كه ديگر رفت و آمدش با گـودرز را آشـكار كـرده       . مهراب است 
اي اش دست بـه كـار شـده بودنـد گوشـه           وادهبود، يا خودش يا خانه    

. به نيت مهراب  . اين را گرفته بود به خيال مهراب      . برايش فراهم كنند  
. گـذارد گذاشـت كـسي پـا روي آن طـرف فـرش ب            تا مدتي هم نمـي    

بعـدها هركـه پـا در آن خانـه         . انـداخت رويـش   اي، چيزي مـي   ملاف
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هـا كـه در    گذاشت و او آمد از مهرابش گپ بزند نـشانش داد كـه آن             
هـا اسـت، زيـر      خيال او گنبد و بارگاه آمده است شاخ و برگ درخت          

پايش ميدان شكار فرش است و آن چيزي كه او مهراب ديـده اسـت              
.پاسگاه شكاربان است

پس اصلا نه عبادتگاهي بوده است و . البته. ي مهمي استاين نكتهــ 
.نه مهرابي

. ــ نه
.ــ ولي بدري بود

.ــ بدري بود
.ــ و جماع شد

.ــ شد
ــ كجا؟

.ــ روي مهراب
طور؟ــ چه

مـان  ــ وقتي كه نشسته بوديم و تكيه داده بوديم به ميز، مهراب بين            
.شديم پايين و ميان، روي مهراببعد كه تكان خورديم كشيده . بود

.تان بودــ ولي اول مهراب ميان
.ــ ها

ــ تكيه داده بوديد به ميز و پاهاتان را دراز كرده بوديد طرف مهراب              
چه شد كه كشيده شديد روي مهراب؟. نشسته بوديد

.ــ وقتي توي هم رفتيم
ــ كه رفت توي كي؟

.ــ من رفتم توي او
.ــ پس آغازگر تو بودي

ــ آغازگر؟ يعني چه؟
خواست هم دندان به جيگـر نهـاده        خواست يا اگر مي   ــ يعني او نمي   

.بود
.ــ چيزي آشكار نكرده بود

طور كه خيال كرده بودي پيش رفتـه        همان. ــ پس ميل تو سوار بود     
بود؟

.ــ من خيالي نكرده بودم
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كـاوي  بعد هم ناخواسته ديدي كه به كون . نه خيال، نه نقشه   . ــ هيچ 
.اينامزد رفيقت رسيده

شايد وقتي كه او دسـتش را كنـار مهـراب گذاشـت و              . ــ نقشه نبود  
اي كـه گـم شـده بـود         هاي دستش را باز كرد روي سر شاخه       انگشت

طوري، اريب سرتاپاي مـن را      خمان. كمي خم شده بود   . پشت حوض 
طـور كـشيده  تا آن وقت اين. برانداز كرد و نازدار به چشمم خيره شد   

مـن بـا چهـارزانو نشـستن     . تا آن وقت نشسته بـوديم . نديده بودمش 
پاهـايش  . مشكلي نداشتم اما براي بدري با آن جين تنگ راحت نبود          

شلال شد روي سينه و پيش آمـد تـا          . را جمع كرده بود پشت سرش     
:جا دو دستش را شلال رها كرد طرف منآن. لبش به مهراب رسيد

ودز بـه جـايي   ودز بـه جـايي   ودز بـه جـايي   ودز بـه جـايي   كـار مـن و گ ـ  كـار مـن و گ ـ  كـار مـن و گ ـ  كـار مـن و گ ـ  . . . . شـود شـود شـود شـود نمـي نمـي نمـي نمـي . . . . ــ نه ــ نه ــ نه ــ نه 
....رسدرسدرسدرسدنمينمينمينمي

رسد؟ چرا؟رسد؟ چرا؟رسد؟ چرا؟رسد؟ چرا؟ــ چرا نميــ چرا نميــ چرا نميــ چرا نمي
دسـتش بـه كـاري      دسـتش بـه كـاري      دسـتش بـه كـاري      دسـتش بـه كـاري      . . . . شـود شـود شـود شـود ــ دست به كار نمي    ــ دست به كار نمي    ــ دست به كار نمي    ــ دست به كار نمي    

طـوري  طـوري  طـوري  طـوري  شود اين شود اين شود اين شود اين خواهد و مي  خواهد و مي  خواهد و مي  خواهد و مي  تا كي مي  تا كي مي  تا كي مي  تا كي مي  . . . . رودرودرودرودنمينمينمينمي
زندگي كرد؟زندگي كرد؟زندگي كرد؟زندگي كرد؟

ــشه ـــ از نق ــشهـ ـــ از نق ــشهـ ـــ از نق ــشهـ ـــ از نق ــيـ ــياش م ــياش م ــياش م ــي اش م ــه م ــت ك ــي گف ــه م ــت ك ــي گف ــه م ــت ك ــي گف ــه م ــت ك ــد گف ــد خواه ــد خواه ــد خواه خواه
....فروشي باز كندفروشي باز كندفروشي باز كندفروشي باز كندكتابكتابكتابكتاب

آن فكـر دو    آن فكـر دو    آن فكـر دو    آن فكـر دو    . . . . سر ميدان سر ميدان سر ميدان سر ميدان . . . . فروشي؟ آماده فروشي؟ آماده فروشي؟ آماده فروشي؟ آماده ــ كتاب ــ كتاب ــ كتاب ــ كتاب 
رو زير و زبر   رو زير و زبر   رو زير و زبر   رو زير و زبر   فرداي روزي كه گفتم ب    فرداي روزي كه گفتم ب    فرداي روزي كه گفتم ب    فرداي روزي كه گفتم ب    . . . . روزش بود روزش بود روزش بود روزش بود 

كار را در بيار آمده است كه اين روزها چون به           كار را در بيار آمده است كه اين روزها چون به           كار را در بيار آمده است كه اين روزها چون به           كار را در بيار آمده است كه اين روزها چون به           
دهند دهند دهند دهند ي واردات نميي واردات نميي واردات نميي واردات نميسنگ مستراب فرنگي اجازهسنگ مستراب فرنگي اجازهسنگ مستراب فرنگي اجازهسنگ مستراب فرنگي اجازه

....بايد دست به كار ساختن داخلي آن شدبايد دست به كار ساختن داخلي آن شدبايد دست به كار ساختن داخلي آن شدبايد دست به كار ساختن داخلي آن شد
ــ سنگ مستراب؟ گودرز؟ــ سنگ مستراب؟ گودرز؟ــ سنگ مستراب؟ گودرز؟ــ سنگ مستراب؟ گودرز؟

كـار او كـه     كـار او كـه     كـار او كـه     كـار او كـه     . . . . رسدرسدرسدرسدكار ما به جايي نمي    كار ما به جايي نمي    كار ما به جايي نمي    كار ما به جايي نمي    . . . . نهنهنهنه. . . . ــ ها ــ ها ــ ها ــ ها 
ات را بگير و فكر     ات را بگير و فكر     ات را بگير و فكر     ات را بگير و فكر     اند بيا دختر عمه   اند بيا دختر عمه   اند بيا دختر عمه   اند بيا دختر عمه   گفتهگفتهگفتهگفته. . . . رسيدهرسيدهرسيدهرسيده

سه اتاق دارنـد يكـي را بـه تـو       سه اتاق دارنـد يكـي را بـه تـو       سه اتاق دارنـد يكـي را بـه تـو       سه اتاق دارنـد يكـي را بـه تـو       . . . . اشاشاشاشخانه هم نب  خانه هم نب  خانه هم نب  خانه هم نب  
كار من كار من كار من كار من . . . . دهند تا يواش يواش راه بيفتي و چهدهند تا يواش يواش راه بيفتي و چهدهند تا يواش يواش راه بيفتي و چهدهند تا يواش يواش راه بيفتي و چهميميميمي

....رسدرسدرسدرسدبه جايي نميبه جايي نميبه جايي نميبه جايي نمي
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ــ چرا؟ــ چرا؟ــ چرا؟ــ چرا؟
............گفتگفتگفتگفتــ همين پيش از آن كه بيايم ميــ همين پيش از آن كه بيايم ميــ همين پيش از آن كه بيايم ميــ همين پيش از آن كه بيايم مي

جاست؟جاست؟جاست؟جاست؟ــ مگر اينــ مگر اينــ مگر اينــ مگر اين
....تلفنتلفنتلفنتلفن. . . . ــ نهــ نهــ نهــ نه

گفت؟گفت؟گفت؟گفت؟ــ چه ميــ چه ميــ چه ميــ چه مي
اش را بـه رخ مـن    اش را بـه رخ مـن    اش را بـه رخ مـن    اش را بـه رخ مـن    ــ يك جورهايي دختر عمـه     ــ يك جورهايي دختر عمـه     ــ يك جورهايي دختر عمـه     ــ يك جورهايي دختر عمـه     

....كشيدكشيدكشيدكشيدميميميمي
ــ چه طوري؟ــ چه طوري؟ــ چه طوري؟ــ چه طوري؟

رساند كـه شـايد بـرود       رساند كـه شـايد بـرود       رساند كـه شـايد بـرود       رساند كـه شـايد بـرود       ره مي ره مي ره مي ره مي ــ يك جور با اشا    ــ يك جور با اشا    ــ يك جور با اشا    ــ يك جور با اشا    
....اش بزند و يكي دو روز نيايداش بزند و يكي دو روز نيايداش بزند و يكي دو روز نيايداش بزند و يكي دو روز نيايدسري به عمهسري به عمهسري به عمهسري به عمه

....نيايدنيايدنيايدنيايد. . . . ــ خبــ خبــ خبــ خب
....صد سال پيش دختر عمه بماندصد سال پيش دختر عمه بماندصد سال پيش دختر عمه بماندصد سال پيش دختر عمه بماند. . . . ــ همينــ همينــ همينــ همين

ــ مگر اين دختـر عمـه چـه دارد كـه بـه رخ                ــ مگر اين دختـر عمـه چـه دارد كـه بـه رخ                ــ مگر اين دختـر عمـه چـه دارد كـه بـه رخ                ــ مگر اين دختـر عمـه چـه دارد كـه بـه رخ                
كشيدن داشته باشد؟كشيدن داشته باشد؟كشيدن داشته باشد؟كشيدن داشته باشد؟

....ــ هيچــ هيچــ هيچــ هيچ
ــ هيچ هم به رخ كشيدن دارد؟ــ هيچ هم به رخ كشيدن دارد؟ــ هيچ هم به رخ كشيدن دارد؟ــ هيچ هم به رخ كشيدن دارد؟

....ــ وقتي كه چيزي نداشته باشي هاــ وقتي كه چيزي نداشته باشي هاــ وقتي كه چيزي نداشته باشي هاــ وقتي كه چيزي نداشته باشي ها
ام كه بتواند درجـا  ام كه بتواند درجـا  ام كه بتواند درجـا  ام كه بتواند درجـا  ي نديدهي نديدهي نديدهي نديدهــ ولي گودرز را آدم    ــ ولي گودرز را آدم    ــ ولي گودرز را آدم    ــ ولي گودرز را آدم    

اش فكر  اش فكر  اش فكر  اش فكر  زياد به زياد به زياد به زياد به . . . . يك زمان به دو كس دل ببندد      يك زمان به دو كس دل ببندد      يك زمان به دو كس دل ببندد      يك زمان به دو كس دل ببندد      
....نكننكننكننكن

چه فكري؟ اما روزش را در آن چه فكري؟ اما روزش را در آن چه فكري؟ اما روزش را در آن چه فكري؟ اما روزش را در آن . . . . كنمكنمكنمكنمــ فكر نميــ فكر نميــ فكر نميــ فكر نمي
ي دره ليلـي بـه      ي دره ليلـي بـه      ي دره ليلـي بـه      ي دره ليلـي بـه      يك خانـه  يك خانـه  يك خانـه  يك خانـه  . . . . امامامامخانه روشن ديده  خانه روشن ديده  خانه روشن ديده  خانه روشن ديده  

گـودرز و   گـودرز و   گـودرز و   گـودرز و   . . . . ي شـهر  ي شـهر  ي شـهر  ي شـهر  آن سـر حاشـيه    آن سـر حاشـيه    آن سـر حاشـيه    آن سـر حاشـيه    . . . . دشت لوت دشت لوت دشت لوت دشت لوت 
با عمه با عمه با عمه با عمه . . . . انداندانداندشان نشستهشان نشستهشان نشستهشان نشستهاش دم در خانهاش دم در خانهاش دم در خانهاش دم در خانهدختر عمهدختر عمهدختر عمهدختر عمه

عمـه كـه همـه از وقـت         عمـه كـه همـه از وقـت         عمـه كـه همـه از وقـت         عمـه كـه همـه از وقـت         هاي  هاي  هاي  هاي  و شوهرش و بچه   و شوهرش و بچه   و شوهرش و بچه   و شوهرش و بچه   
شان گذشته است و سه شان گذشته است و سه شان گذشته است و سه شان گذشته است و سه شوهر رفتن يا زن كردنشوهر رفتن يا زن كردنشوهر رفتن يا زن كردنشوهر رفتن يا زن كردن

....هاي گودرز استهاي گودرز استهاي گودرز استهاي گودرز استي كوچك لجمار كه بچهي كوچك لجمار كه بچهي كوچك لجمار كه بچهي كوچك لجمار كه بچهبچهبچهبچهبچه
كند؟كند؟كند؟كند؟ــ گودرز حالا چه ميــ گودرز حالا چه ميــ گودرز حالا چه ميــ گودرز حالا چه مي

....ــ هيچــ هيچــ هيچــ هيچ
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 كـه در خيـال تـو اسـت و دم در      كـه در خيـال تـو اسـت و دم در      كـه در خيـال تـو اسـت و دم در      كـه در خيـال تـو اسـت و دم در     جـا جـا جـا جـا ــ در اين  ــ در اين  ــ در اين  ــ در اين  
گـذرد، گـودرز چـه      گـذرد، گـودرز چـه      گـذرد، گـودرز چـه      گـذرد، گـودرز چـه      ي گـودرز مـي    ي گـودرز مـي    ي گـودرز مـي    ي گـودرز مـي    ي عمه ي عمه ي عمه ي عمه خانهخانهخانهخانه
كند؟كند؟كند؟كند؟ميميميمي

چيـز هـم نظـر    چيـز هـم نظـر    چيـز هـم نظـر    چيـز هـم نظـر    تـو همـه  تـو همـه  تـو همـه  تـو همـه  . . . . كنـد كنـد كنـد كنـد گوز ميگوز ميگوز ميگوز مي. . . . ــ هيچ ــ هيچ ــ هيچ ــ هيچ 
....هدهدهدهدددددميميميمي

شايد بد نباشد چند روزي از هـم        شايد بد نباشد چند روزي از هـم        شايد بد نباشد چند روزي از هـم        شايد بد نباشد چند روزي از هـم        . . . . ــ ولش كن  ــ ولش كن  ــ ولش كن  ــ ولش كن  
....دور باشيد و سر به سر هم نگذاريددور باشيد و سر به سر هم نگذاريددور باشيد و سر به سر هم نگذاريددور باشيد و سر به سر هم نگذاريد

اي كه هـيچ كـس بـه        اي كه هـيچ كـس بـه        اي كه هـيچ كـس بـه        اي كه هـيچ كـس بـه        ــ همين گودرز را ديده    ــ همين گودرز را ديده    ــ همين گودرز را ديده    ــ همين گودرز را ديده    
خرد حرف آخرش درآمده است كه      خرد حرف آخرش درآمده است كه      خرد حرف آخرش درآمده است كه      خرد حرف آخرش درآمده است كه      گوزش نمي گوزش نمي گوزش نمي گوزش نمي 

هـوده  هـوده  هـوده  هـوده  هاي بي هاي بي هاي بي هاي بي تو حالت زياد خوش نيست خيال     تو حالت زياد خوش نيست خيال     تو حالت زياد خوش نيست خيال     تو حالت زياد خوش نيست خيال     
............كنيكنيكنيكنيميميميمي

ــ بعد؟
.ــ گريه كرد

ــ تو چه كردي؟
.نشستمــ من رفتم كنار سرش 
ــ چه طور خوابيده بود؟

.ها شلال پيش رو، پاها دراز كنار همــ دست
ــ رو پيشاني خوابيده بود؟

.رخروي نيم. ــ نه
اش كه طرف تو بود؟رخــ آن نيم

.آن برش. ــ نه
ــ چه كردي؟

كـار كـنم تـا قوسـي بـه          دانستم چه نمي. ــ اول گيج شده بودم    
. دور مناش داد و پاهايش را رساندتن

ــ بعد؟
.ــ كمي با موهايش بازي كردم و نازش كردم

گفتي؟ــ چه مي
.ــ هيچ
ــ بعد؟
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يواش دستم را از سر موهايش كشيدم بـالا و نـرم نـرم              ــ يواش 
.رفتم تا رسيدم به جايي كه مو نبود

ــ كجا؟
.ــ زير گوشش

زير گوشش كه رسيدي و دست بر پوستش نهادي چـه     . ــ خب 
د؟كرد؟ چه ش

.ــ هيچ
ــ هيچ؟

بعد حس كـردم كـه      . ــ يك نفس عميق كشيد اما تكان نخورد       
. لبش. رفتم تا گونه، تا چانه، تا دهانش. كند مياشدستم آرام

بـه لـبش رسـيده      . نايست كه هي من بگويم خب     . ــ خب؟ بگو  
. بودي

ي لـبش رسـيده بـود سـرم را     طور كه دستم به گوشـه  ــ همان 
مانده بودم لاي موهايش امـا حواسـم بـود    پيش آورده بودم و خ   
وقتي كه نفسم پشت گوشش رسيده بود       . كه نرم نرم پيش بروم    

ي گوشـش   حالا من لالـه   . آرام آرام . او يك دستش را جمع كرد     
آمـد تـا    مـان درنمـي   كـدام را لاي لبم گرفته بود و نفس از هيچ        

وقتي كه او يكي دوبار سر انگشتم را با لبش گرفـت و بوسـيد و             
هـايش بيـرون    كه سر بلند كنم سرم را از لاي پـستان         آنن بي م

وقتي لبم زير گلويش    . كشيدم و بوسان با كمي شتاب بالا آمدم       
ي تمامش را رو به بـالا بگيـرد يـك       رسيده بود چرخيد تا چهره    

. اما نه او درنـگ كـرد، نـه مـن          . مان به چشم هم افتاد    دم چشم 
وس تـوي هـم    لوليديم تـوي هـم تـا دمـي كـه در كـش و واق ـ               

.مان يكباره بدري داد زدرفتن
ــ چه گفت؟

.ــ چيزي نگفت
ــ پس؟

!ــ آخ
ــ آخ يا اووه؟
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ــ چه فرق دارند؟
كشد بـه   آخ نشان درد است و مي     . براي ما زياد  . ــ براي تو هيچ   

آن . دور ناكامي، اووه نشان رضايت و رسيدن به بن ميـل اسـت            
آخ يا اووه در عمل چه شد؟

چه؟ــ يعني 
ــ تو باهاش كاري كرده بودي؟

آمـد يكـي   . بردم لاي لنگشوقتي من داشتم دستم را مي . ــ نه 
.از پاهايش را جمع كند كه پايش گرفت

ــ تو چه كردي؟
گـرفتم  . ديدم كه دست برده ساق پايش را گرفته است        . ــ هيچ 

و با يك دستم شروع كردم به مالاندن ساق پـايش و بـا دسـت                
مـالم  اش مـي   را گرفته بودم كه وقتي دارم به       اشديگرم آن ران  

.سر نخورد
ــ بعد؟
گي درآمد و باز رفتـيم تـوي        زودي پاي بدري از گرفته    . ــ هيچ 

رفتيم و رفتيم تا به جايي رسـيديم كـه مـن دسـت بـردم                . هم
دست بدري را گرفتم و آوردم روي كيرم گذاشـتم و دسـتش را     

.گرداندم كه ببيند چه كيري دارم
ه كرد؟ــ چ

بـار سـوم كـه    . ــ دوبار دستش را گذاشتم و دستش را برداشت        
اول با ناز دور    . دستش را گذاشتم لاي لنگم دستش را برنداشت       

و برش دست كشيد و سنجيد بعد گرفت و فشار داد و ول نكرد              
مـان رسـيد و     ي هردومـان لاي لنـگ     تا وقتي كه دست و دسته     

 را باز كـنم كـه       دست من رفت به طرف ناف بدري كه شلوارش        
. خودش را جمـع و جـور كـرد        . بدري يك باره دستم را پس زد      
اي نـدارد   اي كـه آينـده    رابطـه : بلند شد و انگار با خودش گفت      

براي چه؟ گفتم كدام آينـده؟ داشـت موهـايش را هـي مرتـب               
.كردكرد افشان ميبست و هي باز ميكرد ميمي

ــ بعد؟
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. پايين خانه چه خبر استي چاي رفت نگاه كند كهــ به بهانه
ــ چه خبر بود؟

.ــ هيچ
ــ چاي آورد؟

.ــ نه
ــ چرا؟

.ــ گفت نخواستم بيدارشان كنم
ــ چه آورد؟

مگر اين خبر كه اگرچه با صداي آهـسته امـا بـا بلنـدا               . ــ هيچ 
.گفت

ــ كدام خبر؟
.ــ كه همه خوابند و هنوز سر شب است

ــ خب؟
او كـه رفـت     . د جلـواش را گرفـت     ــ ديگر طوري نبود كه بـشو      

پايين من آمدم پس در ايستادم و همين كه آمد بغلـش كـردم              
.آوردم سر مهراب زير چراغ نهادمش زمين

طور؟ــ چه
ي شـلوارم را بـاز      ايـن بـار دكمـه     . ــ به كمر و خم شدم رويش      

يكي دو بار هم دستش داده بودمش و هربـار دسـت مـن        . كردم
لوار او و او هر بار از دستم در رفته          رفته بود طرف بند و بست ش      

.بود
داد؟ــ راه نمي
.داداما درست نمي. ــ داده بود

داد؟ــ تن به دخول مي
.ــ نه

.ــ اما شد
ــ چه شد؟

.ــ دخول شد
.شد. ــ بعله
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طور؟ــ چه
.از بدري بپرس. آورمــ اين را من درست به ياد نمي

.كندــ بدري انكار مي
ــ پاك؟

. يك بار گفت شد، يك بار گفت نه نشد        . داستان دخول را  . نهــ  
.امبار آخر گفته است كه شايد هم شده است و من نفهميده

.من هم شك دارم. گويدــ پر بي جا نمي
ــ كه چه؟

.ــ كه دخول شد يا نشد
ايـن  . دخول شد . اياند تو يك پاسخ داده    ــ هر بار از تو پرسيده     

گويي راندمش تـا جـايي    است كه ميهاي تويك بخش از حرف   
كه گلوله شد زير ركابم و صداي قلپ قلپ سر كير خودم تـوي              

خوابانـدمش  اي بر كمـر مـي  يكبار هم گفته. گُه بدري را شنيدم   
ــي  ــتش را م ــرش را   يكدس ــت ديگ ــرش، دس ــر س ــت زي گذاش

خواباندمش يك  دمر مي . اش كه راه ببندد   گذاشت روي كسُ  مي
گذاشت آورد مي د دست ديگرش را مي    نهادست زير پيشاني مي   
خيال كرده بود بـراي نـاز كـردنش         . بستپشت كونش و راه مي    

بـه نـاز    . ام وقتي كه دست بر دسـت پـشت كـونش نهـادم            آمده
در يـك   . بـدهش دسـت   . دستم بدهش : دستم را گرفت و گفت    

چشم به هم زدن دستش را برداشتم و سپوختم تـا جـايي كـه               
قمـبلش از دسـت مـن در بـرود          اووه و گرد شد بـي كـه         : گفت

خودش را پس چماند و دو دستش را انداخت بيخ دو ران من و              
ولـي مـن    . حـالا يـواش يـواش     . تكان بماند گفت بگذار توش بي   

شناختم؟يكپارچه تش شده بودم آرام مي
.گويم دخول نشدــ حالا ولي مي

ــ نشد؟
ن اما اگر شد هم م ـ    . دخول نشد . دانمــ شد يا نشد درست نمي     

.زياد داخل نماندم
.اياي كه سه بار با بدري برآمدهــ گفته
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.ــ سه بار؟ يك بار فقط
دوبار ميان پا كه در كتـاب  . اما در آن وعده سه بار . ــ يك وعده  

حجـاب درآمـدن   گانـه بـي  نيامده است و جرم همان در برابر بي   
مثل دست نهادن بر پستان كه در كتـاب نيامـده اسـت و         . است

اصـل آن ميـاني   . شـود م نداشتن پوشـش جـاري مـي    همان جر 
اي كـه كمـر   ايـن را هنـوز نگفتـه    : اما تا به ميانش برسيم    . است

آن را هم بايد روشـن كنـي كـه آن چـه             . گونه باز شد  بدري چه 
اش وازلـين درآورد، يـك بـار    اي بدري از كيفيك بار گفته  . بود

تـف زدم سـرش و     : اياي كرم صورتش، يك بار هم گفتـه       گفته
بعد چه  . گفتي كه راه نداد   . حالا ولي ... تا به آن برسيم   . سپوختم

شد كه راه داد؟

:ات بپاشد و بشنوي كهاش بر پيشانيتا جايي كه تخمه
.ــ اين خواهر كسده را ببريد، بدري را بياوريد

ي ي تار اتاق بازجويي بدري درآمد، شش دختـر تـازه  يكباره ببيني كه از گوشه   
ايـن روزهـا    :  كه هاخش لباس رش و بشنوي نجوايي را ميان خش      ترگُل دور و ب   

كـون هـم كـي      . شـان بلدم بهتر از امـام    . خيلي خوب . بلدم. دهن مد شده است   
. تر از خودمكردني

:ات در آيد كهو صدايي بيخ گوش
هرجا كه زيرش ماند پستان كونش كنيد تـا         . كند بدهيدش كسُ بكند   ــ تا مي  

.در هيچ شرايطي. ون نامزد رفيقش بگذاردبفهمد كه آدم نبايد ك

آيي؟قدر دريده ميكه چه؟ به كجا؟ چرا اين: گفتم
ات كـنم  ام تا به تو برسم و حالي اما بدان كه زمين درانده    . ام؟ شايد دريده: گفت

. كه سر بگذاري به االله و شهادت دهي كه محمد رسول او است
! راههمهبراي خنده كه نگفتي از پس آن: پرسيدم

كدام خنده؟ كدام راه؟ : گفت
شود؟ بعدش؟چه مي. بگير كه گفتم: گفتم
.خوانمگذارمت جلو و پشت سرت نماز ميمي: گفت
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ــ بعد؟
اش يـك  اي كـه نـشانه  زادهاز بارگاه تـا امـام  . ها استــ بعد؟ بعد داستان بعدي   
بيرق، تـا   بياي كه هست،    زادهيا نه؟ يا نه از اين امام      . سنگ صاف است سر تلي    

.كشد تو رادهد و ميهر بارگاهي كه خيالت بار مي
. اش ندهــ پيچ
شود راحت از كوچه رد نمي. كمي پيچيده است. شودــ نمي

بعد از نماز، نماز كه تمام شد چه؟: ــ ساده، راست، سئوال
روي دست به دست تا از امام به ميرزا برسي و بدان كه هست كه بر سـر           ــ مي 
گـرد  برده شوي شهر به شهر، هم هست كه به جـايي برسـي كـه كيـسه            دست  
جايـت  ي آن را گـشته اسـت و بـه ايـن    ات را گرفته است، گوشـه گوشـه    كيسه

:رسانده است كه بپكي درجا
.گرديــ نه آقا نه آقا، اين ديگر كيسه نيست، كون من است كه مي

:و بشنوي كه
. گردممي. م گشتن استكار. كندــ براي من كون و كيسه فرق نمي


